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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای عنوان زبان ادبی و دیوانی در پهنج جغرافیای فرهنگی فرامنطقهرواج زبان فارسی به زمینه و هدف:

اره قانجامیده است. در این میان، شبه جهانشهر فارسیقارۀ هند تا بالکان، به پدیدریی دسترده از شبه

را شکل داده است. این منطقه،  هندوفارسی، حوزۀ فرهنگی فارسی فرهنگبه عنوان بصشی از جهان 

را به عنوان یکی از ادوار سبکشناسی شعر فارسی، به نام خویش كرده؛ بلکه  سبک هندیتنها نه

ادبیات تاریصی ای پربار از متون متنوع را فراهم ساخته كه به تعبیری، میراث ارجمند دنجینه
پایج دربردارندۀ مفاهیم بومی و تازه، نمودی از حوزۀ ریند. ادبیات تاریصی دیوانبه شمار می هندوفارسی

در متون زبان فارسی و « دستک»كاوی واژۀ هدف این پژوهش، پیشینهفرهنگی هندوفارسی است. 

ا ببویژه حوزۀ هندوفارسی است كه بر تبیین مفهوم رن به عنوان یک اصطلاح دیوانی، كانونی شده و 

 ورزی در پیشینج زمانی و چگونگی پدیدریی این اصطلاح دیوانی، به سرانجام خود میرسد.شناخت

 ایهای منابع كتابصانهتحلیلی و با استفاده از داده-پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی روش پژوهش:

« هندیسبک »و « جهانشهر فارسی»، «هندوفارسی»انجام شده است. در رغاز كار، مفاهیم بنیادین 

شناسی در زبان فارسی )باستان، میانه و نو( از دیدداه ریشه« دستک»و س س واژۀ  بازشناسی شده

« ادبیات تاریصی هندوفارسی»های معنایی این واژه، با بهره از بررسی شده است. پس از این، دامنه

ررسی شده و سرانجام، از د ر ها و اسناد( بازیابی و بها، رسائل منشآتی، ت كرهها، تاریصنامهنامه)واژه

 شده، مفهوم دیوانی رن به دست داده شده است.های دستیابتحلیل داده

های این پژوهش؛ دستک دیوانی هندوفارسی، قِسمی از احکام صادره از سوی بر پایج دریافتها: هیافته

ستک خدمت، دستک راهداری، دحکومت است كه خود، در چند نوع دارای كاربردهای معیّن )همچون 

(، قابل شناسایی است. دستکِ هندی، در ماهیتّ نوعی مکتوب یا سند دیوانی با دستک تعیناتی و ...

شناسایی میگردد.  -كه در متن مقاله، برشمرده شده است-ویژدیهای ریصتاری سندشناسی مشصّص 

در مفهوم دیوانی، به های منابع هندوفارسی، پیشینج پدیداری این اصطلاح افزون بر این؛ بر پایج داده

 د.م یا اندكی پیش از رن میرس47ق/44دم سدۀ س یده

پیدایی اصطلاح دیوانی دستک را نمیتوان رویدادی تصادفی یا صرفاً زبانی دانست؛ بلکه  :گیرینتیجه

ای پیوند دارد كه در روزدار نصستین فرمانروایان این پدیده با اصلاحات اداری، مالی و دیوانی دسترده

دیری از الدین محمد اكبر )نیمج دوم سدۀ دهم هجری( و با بهرهدوركانی هند، به ویژه از دورۀ جلال

، نه فق  یک واژه، كه نمادی از «دستک»ترتی ؛ سازی شد. بدینتوانمندیهای فرهنگ فارسی، پیاده

 مآب در جهانشهر فارسی است.سازوكار دیوانسالاری فارسی
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The widespread use of Persian as a literary and administrative 
language across a transregional cultural geography stretching from the Indian subcontinent to the 
Balkans led to the emergence of the Persian Cosmopolis. In this context, the subcontinent, as part 
of the Persian cultural world, shaped the Indo-Persian cultural sphere. This region not only lent its 
name to the Indian Style (Sabk-i Hendī) as one of the stylistic periods of Persian poetry but also 
produced a rich treasury of diverse texts, which may be regarded as the precious heritage of Indo-
Persian historical literature. Chancery-oriented historical literature, encompassing indigenous and 
novel concepts, is a manifestation of the Indo-Persian cultural sphere. The purpose of this 
research is to trace the historical development of the word “dastak” in Persian texts, particularly 
within the Indo-Persian domain. The study focuses on elucidating its meaning as a chancery term 
and achieves its aim by investigating the chronology and manner of the emergence of this 
chancery term. 
METHODOLOGY: The present study was conducted using a descriptive-analytical approach and 
data gathered from library sources. Initially, the fundamental concepts of “Indo-Persian,” “Persian 
Cosmopolis,” and “Indian Style” (Sabk-i Hendī) were delineated. Subsequently, the word dastak 
was examined etymologically in the Persian language (Old, Middle, and New Persian). Following 
this, the semantic domains of the word were retrieved and analyzed by drawing on Indo-Persian 
historical literature (dictionaries, histories, epistolary treatises (munsha'āts), biographical 
collections (tazkirahs), and documents). Finally, through the analysis of the obtained data, its 
chancery meaning was established. 
FINDINGS: Based on the findings of this research, the Indo-Persian chancery dastak is a type of 
order (decree) issued by the government, identifiable in several distinct categories with specific 
applications (such as dastak-i rahdari, dastak-i khidmat, dastak-i ta'yinati, and others). The Indian 
dastak is recognized as a type of written document or chancery instrument possessing distinct 
formal characteristics (from the perspective of diplomatics), which are enumerated in the body 
of the article. Furthermore, according to data from Indo-Persian sources, the emergence of this 
term in its chancery sense dates back to the dawn of the 11th century AH/17th century CE, or 
slightly earlier. 
CONCLUSION: The emergence of the chancery term dastak cannot be regarded as an accidental 
or merely linguistic phenomenon; rather, this development is linked to the extensive 
administrative, financial, and bureaucratic reforms implemented during the era of the early 
Timurid (Mughal) rulers of India, particularly from the reign of Jalāl al-Dīn Muḥammad Akbar (the 
second half of the 10th century AH), utilizing the capabilities of Persian administrative culture. 
Thus, dastak is not merely a word but a symbol of the Persianate chancery mechanism within the 
Persian Cosmopolis. 
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 مقدمه
ها در نقش یک زبان فارسی، درچه نام یکی از اقوام و مناطق باستانی فلات ایران را بر خود دارد؛ امّا در د ر هزاره

ر ها، ریینها و حتی عناصهمتا؛ باورها، اندیشهمیانجی عمل كرده است. این زبان، با شکیبایی و رایومندی بیزبان 

زبان و هویّت قومی ساكنان سرزمینهای پیرامونی دور و نزدیک را ج ب كرده و هوشمندانه در هم رمیصته است. 

انداز تاریصی، فارسی را در قامت زبان قدرتمند پیونددهندۀ فرهنگهای غرب، جنوب و این توانگری؛ از یک چشم

فرهنگی فراقومی و -مركز قارّۀ كهن پدیدار ساخته است. زبان فارسی، در تراز ابزار ارتباطی و تعامل اجتماعی

رده رفرینی كتمدنی نقش های سیاست، حکومت، ادبیات، تصوف، هنر، بازردانی و دیگر ابعادای، در حوزهفرامنطقه

های جزیرۀ رناتولی و از جنوب سیردریا تا كرانهسوی شبهقارّۀ هند تا رنای بزرگ، از شرق شبهاست كه در دستره

دریای عمان كشیده میشود. این زبان، ستون فقرات یک فرهنگ تركیبی پویا در جغرافیایی پهناور است. این پهنه 

گ فرهن»، جهان فارسیاند. اندرنهادِ این خوانده «جهانشهر فارسی»ان و ادب فارسی، را به نام درانیگاهش، یعنی زب
ای توان دریافت، از عناصر چونان پیکره روح و جان جهان فارسی؛است. به دفتار دیگر، فرهنگ فارسی را  «فارسی

 ت. و مصالح بومی سرزمین میزبان كه بر تیرک و سازۀ زبان و ادب فارسی، بنیان دردیده اس

كه به  «هندوفارسی»جهان فارسی به دید ویژدیهای بومی، در مناطق و قلمروهای چندی شناخته میشود. حوزۀ 

های پرمایج جهان فارسی است. هند یا قارّۀ را در می وشد، یکی از پارهنگاه جغرافیایی، دسترۀ سرزمینی شبه

در میراث ادبی و با ایران دوران رریایی كه  های همگونهندوستان نامور در متون ادبی فارسی، با وجود ریشه

، از بِستانهای دستردههای همساز روزداران باستانی كه بدهیابد و پیشینهاساطیری ودایی و اوستایی تجلیّ می

 های هجریبازردانی و موسیقی درفته تا ط ، حکمت، نجوم و ادبیات را در سرد شتنامج خویش دارد؛ امّا در سده

اندركاری دبیران و دانشوران نژاد مسلمان و به دستگشاییها و قلمروخواهیهای امیران و سلاطین ترکو در پی جهان

سصن؛ چنانکه سرشت زبان فارسی در سیر تحوّلی رن از زبانهای ایرانی، به حوزۀ فرهنگ فارسی دررمده است. كوتاه

و حوزۀ تمدنی كهن رسیایی نیز چونان مردمان ایران باستان درنگریسته شود؛ پیوندهای فرهنگی پیشافارسی د

ا ب های فرهنگ فارسی، بویژه در حوزۀ پربار هندوفارسی، نمودار میگردد.مایهها و بنبسا ریشهها و چهپیشداشته

كرامند های بساین پیشینه؛ مطالعه در حوزۀ موضوعات و مسائل مرتب  با حوزۀ فرهنگی هندوفارسی، یکی از عرصه

 یشناسایرانو  مطالعات ایرانیهای برجستج ، در جایگاه یکی از شاخهزبان و ادبیات فارسیو و برجسته در قلمر
 )تاریز و فرهنگ ایران(، به شمار است. 

را در  «دستک»كاوی یک اصطلاح دیوانی در حوزۀ هندوفارسی، یعنی واژۀ رو، پیشینهدر این راستا پژوهش پیش 

 ،اصطلاح دیوانی هندوفارسیدفته در چهرۀ یک كاوی واژۀ پیشه پیشینهدستور كار خویش نهاده است. از رنجا ك

شده در بافت فرهنگی و اجتماعی هند است؛ تبیین مفهومی اصطلاح نیازمند بازكاوی واژه در متون فارسی تولید

به عنوان ( दस्तकبه عنوان زمینج بنیادین پژوهش حاضر، بایسته خواهد بود. از نگرداهی دیگر؛ دستک ) هندوفارسی

و  (، ریشه99، 44، صص4394واژۀ دررمده از فارسی نو به دروه زبانهای هندی)كومار،  4955یکی از كمابیش 

پیشینه در زبانهای پارسی باستان و میانه دارد و این واقعیّت، دامنج بررسی پیش رو را به متون و منابع پیشافارسی 

 كانونی پژوهش( میگسترد. )نو یا دری(؛ افزون بر متون هندوفارسی )منابع 

راه؛ رغاز ای كه سودمند افتد، در ترسیم هماییک زمینه و رویکرد محتوایی مقاله كوشیده شد. بدینتا اینجا تا اندازه

بی اصطلاحات مرات، در شبکج سلسلههندوفارسیبحث، با تبیین رواب  معنایی متغیر كلیدی پژوهش، یعنی اصطلاح 

 تعریف میشود و البته هندوفارسیدر ردۀ بالاتر و اعم از  جهان فارسیچه اینکه اصطلاح مرتب ،كارساز خواهد بود؛ 
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اره و نارسا ك، نیمهسبک هندیبا اصطلاح ردۀ پایینتر و اخصتر، یعنی  هندوفارسیاین كار، بدون رشکارسازی رابطج 

 خواهد بود.

 ؛ پیشینه و مفهوم«هندوفارسی»اصطلاح 

 و پیدایی مفهوم سبک هندیهندوفارسی؛ هندوان پارسیگو 
زبان و ادبیاّت )صفتِ نسبی مركّ (؛ هندیفارسی و فارسیِ هندی كه از رن، مفهوم  /hendū-fārsi« /هندوفارسی»

دهصدا، نامج لغتهای جامع زبان فارسی، همچون نامهرا نیز میتوان دریافت كرد. این تركی  در واژه فارسیِ هندی

نیامده، بومی زبان فارسی نیست و پیشینج درریش رن به این زبان، فراتر از  معین فرهنگ فارسیو  فرهنگ سصن

انگلیسی  Indo-Persian، در اصل؛ باید بردردان فارسی هندوفارسیدورۀ معاصر نیز نتواند بود. واژۀ همبست 

؛ مردمان )پارسی؛ فارسی(، به مردم سرزمین پارس Persianباشد كه از دو پاره، فراهم رمده است. پارۀ دوم؛ 

باشنده یا تابع قلمروی حاكمیتی ایران باستان تا كنون؛ زبان پارسی از باستان تا امروز؛ زبان فارسی نویِ ایران، 

تاجیکستان، نقاب پراكنده در فرارود( و همچنین در د شته، به عنوان یک زبان ادبی رایج در پاكستان (افغانستان، 

 -Indo(. پارۀ نصست؛ پیشوندِ Woolf, 1998, p.855)ند( اشاره میکندقارّۀ هو هند )یا به نگاه فرادیر، شبه

-Indo)هندورریایی(،  Indo-Aryanهایی همچون )هندی؛ هندو(، هر چیز مرتب  یا منتس  به هند است و واژه

European  ،)هندواروپایی(Indo-Iranian  ،)هندوایرانی(Indo-China (و ... را ساخته )هندوچین(Ibid, 

pp.586-587, 583مند ای پیشینه، دونههندوخوانند؛ امّا  هندیزبانان امروز، منسوب به هند را (؛ درچه فارسی

 /  hindūg [hndwak]در سنّت ادبی كهن زبان فارسی است. هندو در پارسی میانه، به دونج 

(MacKenzie, 1986, pp.48, 228 ،)ای پركاربرد و جا افتاده است. رمده و در متون فارسی نو نیز واژه هندوَک

 ق( دوید:1خسروی سرخسی )سدۀ 

 الهند است رن دیددانشچون ملک»

 
 «بر، خرادم هنردو دو دست دِرردشَ 

 (63541، ی45، ج 4377)دهصدا،              

بیامد و چهارهزار سوار با وی نامزد كردند؛ دوهزار جریدۀ عرض بصواست و عارض  و امیر،»است: تاریز بیهقی و در 
( در فارسی؛ رنچه منسوب 555،ی4371)بیهقی، «هندو و هزار ترک و هزار كرد و عرب و پانصد پیاده از هر دستی.

سیاهرنگِ رُخ یار )در كاربردی به هند، دین رایج در هند، پیروان دین هندو، غلام و مجازاً پاسبان و همچنین اجزای 

، 9، ج4396(، دویند)انوری، hendūy) هندوی( و hendū) هندوستعاری، مانند خال هندو، زلف هندو( را ا

فارسی و  هندو )منتس  به هند(رمیزی مفهومی دو عنصر هایی از هم(. در دنجینج ادب فارسی، نمونه9169ی
 بازیابی میشود.  دانی(دویی و فارسی)فارسی

 دشکرّشکن شوند همه طوطیران هن»

 
 «زین قند پارسی كه به بنگاله میرود 

 (456، ی4397)حافظ شیرازی،                 

 غمزه را فرهنگ و دانش، ترجمرانی میکند»
 

 «چشم هندو، فارسیدان در نباشد؛ دو مباش 
 (445، ی4374)نمیری نیشابوری،              

 امهنرررردیم، از پارسرری بیگانره»
 شکّر استدرچه هندی در ع وبت 

 

 ام ...مرراه نررو باشرد تُهری پیمانره 
 «طرز دفترار دری، شیرینتر است

 (43، ی4344)اقبال لاهوری،                      



 635/ «دستک»كاوی واژۀ پدیداری یک اصطلاح دیوانی هندوفارسی: پیشینه

 

كه از این پیشینج ادبی دریافت میشود؛ درچه  هندوان فارسیدانیا  هندویان پارسیگومفاهیم و عبارتهایی همچون 

ای ریزی رن اصطلاحِ بیانگر دونهنشان از رواج زبان فارسی در سرزمین هند میدهند؛ امّا هنوز، چندان دویای پایه

م( را باید 4711ق/4457)حدود الغافلین تنبیهاز فارسیِ تنیده در بافت هویّت هندی نیستند. در این مایه، نگارش 

خان ررزو، در این كتاب الدین علینویس هندی، سراجنامهطج عطف به شمار رورد. نگارش انتقادی شاعر و واژهیک نق

ای برخوردار از را به عنوان دونه فارسی هندی)پیرامون دیدداههای محمّدعلی حزین لاهیجی( عملاً شناسایی 

(. یک Dudney, 2016, pp.4, 7; Dudney, 2022, pp.99-100ای تازه و متمایز، به همراه داشت)شیوه

ر د انجمن ادبی مشتاقشکل درفت كه نماینددان رن، شاعران  جنبش بازدشت ادبیسده پس از این؛ در ایران، 

ا بر زبان ر، شاعران فارسیرتشکدۀ رذربیگ رذر بیگدلی، از اعضای این انجمن، در كتاب علیاصفهان بودند. لطف

ی، معرفی كرد)رذر بیگدل هندوستاندانه در سه بصش جدادانج ایران، توران و سهبندی جغرافیایی پایج یک دسته

؛ تألیف تاریز منتمم ناصریخان اعتمادالسلطنه )در (. پس از رن، نوشتار محمدّحسن111-145، صص4379

ورد مار رم؛ دربارۀ میرزامحمّدطاهر وحید قزوینی( را میتوان یکی از نصستین نوشتارهای ایرانی به ش4993ق/4355

، 4343توصیف كرده بود)اعتمادالسلطنه،  «به سبک اشعار هندیها»كه شیوۀ شعر شاعر معاصر خود را با عبارت 

منتصبات اشعار م بود كه حیدرعلی كمالی اصفهانی، در كتاب 4464ق/4311ش/4355(؛ امّا در سال 443، ی6ج
 ، نوشت: حضرت صائ 

عراقی است، ولی از روش فکر و خیال، به هیچ یک از سه دسته  ]و سبکِپیر[صائ  ... با رنکه از حیث طرز بیان، »
دانسته و صائ  را در رأس رنها  ]جدا[ای )خراسانی، فارسی و عراقی( شبیه نیست؛ مگر رنکه هندیها را نیز دسته

  (45، ی4355)كمالی، «قرار دهیم.
ش(، نشان از شناختگی این اصطلاح، در دهج 4344در همین اوان؛ اشارۀ محمّدتقی بهار در یک كنفراس )احتمالاً 

 نصست سدۀ چهاردهم خورشیدی میدهد: 

 بالاخره در عصر صفویه، سبک شعر خاصی پیدا شد كه در مدتّ دویست سال، دوام یافت كه رن را به اصطلاح»
  (741، ی4344)بهار، «امروز، سبک هندی مینامند.

، 4336اشاره كرده)مؤتمن،  «]استرربادی[باعیات سحابی تأریر سبک هندی در ر»ش به 4336مؤتمن نیز در 

 ، بازدشت ادبی،هندیهای سبک شعر فارسی )به شش دورۀ سامّانی، عراقی، بندی دورهتقسیمو سرانجام؛  (35ی

سبک ( را میتوان نقطج تربیت اصطلاح 4331محمّدتقی بهار )تألیف  تاریز تطوّر شعر فارسیتجدّد( در كتاب 
سال پس (. پانزده73-44، صص4331های اصلی شعر فارسی به شمار رورد)بهار، در اطلاق به یکی از دوره هندی

ورۀ همزمان با د سبک هندی، ارر شبلی نعمانی، از شعر العجم، با الهام از تحول شعر فارسیاز این، مؤتمن در كتاب 

انگ ران و نامداران ایرانی و هندی این شیوۀ یاد كرده و پس از یادكرد بنی «ظهور طرز تازه»صفوی، با تعبیر 

، 4314پرداخت)مؤتمن،  سبک هندیپردازی؛ در دفتاری مبسوب، به بازدویی ویژدیها و رویکردهای سصن

 (. 341-314، 311، 351صص

بندی سبکهای نمم فارسی بر پایج انتساب های اخیر، انتقادهایی در زمینج نارسایی طبقهبا یادروری اینکه در دهه

، 4394و ...(، مطرح شده)صفوی،  هندیبه مناطق جغرافیایی )تركستانی، خراسانی، ارانی، رذربایجانی، عراقی، 

سبکی مشصّص، بیشتر با پیروانی شناخته میشود  (؛ باید در پیش چشم داشت كه این شیوۀ دارای ویژدیهای64ی

(؛ هرچند، 795، ی4397ق و در پیوند با دستگاه دوركانی هند هستند)شریفی، 46تا  44های كه متعلّق به سده

، 4394اند)ربیعیان و عباس ور، شماری از شاعران پیرو این سبک، باشندۀ ایران و یا خدمتگزار دربار عرمانی نیز بوده
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در عرصج شعر فارسی، ادر به زمینج  4سبک هندی(. به هر رو، شایان توجه خواهد بود كه اصطلاح 745، ی6ج

است كه این حوزه، خود  هندوفارسیتر به نام حوزۀ فرهنگی ای دستردهنمودی از هستیهندی رن نگریسته شود؛ 

این بصش را با یادكرد دو نکتج (. باید 4-6میشود)بنگرید: بصش  بازشناخته جهانشهر فارسیدر اقلیمی از قلمرو 

گر )از پژوهش غنی كشمیری، احول و ررار و سبک اشعار اوكارساز، به پایان برد. نصست؛ هرچند شاید بتوان كتاب 

را نصستین متن فارسی دربردارندۀ اصطلاح هندوفارسی  6م(4476/ 4355احمد شیروانی؛ چاش هندی، ریاض

 دانست:

م( 4459-4469ق/ 4549-4534بان رسمی بود، مورد تشویق و حمایت شاهجهان )زبان فارسی، به دلیل اینکه ز»
زبانان با علم و ذوق و رمیزش رنان با هندویانی كه زبان و ادبیات فارسی را در كشور خود، قرار درفت ... ورود فارسی

ه نام و دیگری را بتحصیل كرده بودند، منتج به ایجاد دو مکت  ادبی دردید كه یکی از رنها مکت  هندوفارسی 
ی ای كه صرفاً فارسمکت  اصیل فارسی میتوان یاد كرد. ررار و ادبیاتی كه در این عهد در هند ظهور كرد، از جنبه

های عمیقی در سرزمین هند دوانیده بود، نمیتوانست تا مدت زیادی باشد عاری است؛ زیرا زبان فارسی كه ریشه
رو زبان فارسی، افکار و عقاید هندی را در خود ج ب كرد و بماند و از این ارر و جدااز محی  جدید و قوی خود بی

تدریجاً وسیلج بیان مطال  هندی دردید و ناچار خصائصی كه لازمج محی  هندی بود، فرا درفت و بدینوسیله، 
 (45، ی4476)شیروانی، «وجود رمد.سبک جدید هندوفارسی به

در شعر و ادبیات فارسی به شمار رورد؛ چه او در دنبالج  سبک هندید همان شیروانی را بای هندوفارسیالبته مفهوم 

افراب به صنایع توجه شده و زبان، به حدّ وافر از ررایش كه در رن، به ]علامی[ررار متکلّف ابوالفضل »نوشتارش به 
( اشاره میکند. شاید این نگرش، متأرر از تحصیل وی در دورۀ دكتری 45)همان، ی...«و پیرایش، مشحون است 

( باشد؛ جایی كه 4311( در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران)شروانی، 4315زبان و ادبیات فارسی )رغاز دهج 

ا رغازیده ی رشناس، چند دهه پیشتر، رنجا تدریس سبکتاریز تطوّر شعر فارسیالشعرای بهار، نگارندۀ كتاب ملک

ری كاردی(. باری؛ د شته از كتاب شیروانی، به نمر نمیرسد كه پیشینج به64-65، صص4395بود)امیرانصاری، 

های سدۀ چهاردهم ِ نمر از پوشش مفهومی رن( در متون فارسی، دام در رنسوتر از نیمه)صرف هندوفارسیعبارت 

ج یابد كه منشاء تولید رنها بر پایی و یا فهرستهایی نمود میاخورشیدی بگ ارد؛ درچه، رنهم بیشتر در ررار ترجمه

؛ 65، ی4391؛ رحیمی ویسه، 559، 566، صص4375قارّه است)برای نمونه، بنگرید: شیمل، دفتمان درون شبه

 (.464، ی4341داه، ؛ رصف173، 174، صص4346رمضانی، 

پنداشته  نشناسی است، یکیكه اصطلاحی زبا ایرانیهندوبا  هندوفارسینکتج دیگر اینکه؛ شاید در برخی برداشتها، 

، خود زبانهای هندوایرانیاست.  1هندواروپاییای از زبانهای خانوادۀ ، نام مصطلح شاخه3هندوایرانیرنکه شود؛ حال

در دو دروه هندی و ایرانی شناخته میشوند و زبانهای پارسی باستان، اوستایی، سغدی، كردی، بلوچی، پشتو، و ... 

یافته از پارسی میانه و پهلوی است كه بندی میشوند. زبان فارسی )یا پارسی نو( خود، تحولر دروه ایرانی دستهد

                                                      
4. Indian Style  

. احوال و ررار و سبک اشعار ملامحمدطاهر غنی كشیمری(. 4311احمد )نامه دكتری شیروانی )شروانی، ریاض. این كتاب، ویرایشی از پایان6 

« رانیسبک جدید هندوای»و « مکت  هندوایرانی»نامه، اصطلاح به راهنمایی حسین خطیبی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات( است. در پایان

در كابل به چاش رسیده است)شیروانی،  4317به كار رفته است. چنانکه شیروانی در پیشگفتار كتاب نوشته؛ این ارر، پیش از این نیز در سال 

 ، ی ز(. 4355
3. Indo-Iranian 
1. Indo-European 
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(. بنابراین؛ 13-15، 4-5، صص4391پور كاشانی، ؛ رریانNourai, 2022, p.A-4اند)رنها از پارسی باستان بررمده

مار ای از فارسی نو به شانگاشته شود؛ دونه ی رایج در هندزبان و ادبیات فارسیا  فارسیِ هندی، هندوفارسیچنانکه 

، فارسیهندواست؛ امّا در اینجا باید دفت كه اصطلاح  هندوایرانیرید كه خود از رستج زبان پارسی/فارسی از دروه می

 مفهومی فراتر از مرزهای زبان و ادبیات فارسی را در بر میگیرد.  

 

 فرهنگ هندوفارسی و جهانشهر فارسی

ای دورتر از فعالیتهای خاورشناسان انگلیسی در ، به سصتی بتوان پیشینهIndo-Persianبرای پدیدریی اصطلاح 

چنانکه این اصطلاح، در متن دزارشهای (؛ Shahbaz, 2024, pp.2-3بازیابی كرد) 65و  44های هند سده

صیف سبک معماری تركیبی محوطج م به سرپرستی كانینگهام، برای تو4973-4976بررسی باستانشناسی هند در 

. در همین مایه، رنگاه كه دامنج (p.189Cunningham ,1875 ,)زی( به كار رفته است)یوسف 4باستانی دنداره

شده، رمیزی نقوش و مضامین هندی با الگوهای سنتّی ایرانی در كار كتابت كشیده هممفهومی این اصطلاح، به 

( و این خود، نمایندۀ حضور Bloom and Blair, 2009, p.325اند)نیز خوانده 6شیوۀ سلطانیرن را 

گاه اند. چنین رمیزش رنمآب و دیوانسالاری ایرانی انگیزانندۀ رن بودهایِ سنتّی است كه سلاطین ایرانیسدههشت

؛ 549-547ص، ص3، ج 4399رخ مینمایانَد)فتوحی،  سبک هندیكه در میدان شعر و ادب میگسترد، در چهرۀ 

Shahbaz, 2024, p.5 های ، میتوان ابعاد و نشانههندوفارسی(. در زمینج كلی اصطلاح 697، ی4394بنیاد، ؛

م، در جایگاه 44یک فرهنگی تركیبی را پیگیری كرد كه بر محور زبان فارسی شکل درفته است. این زبان از سدۀ 

دهلی و دوركانیان(،  قارّه )بویژه در دروان سلاطینری شبهها، هنر و معماو تصوّف، تبادل ایدهزبان اداری، ادب 

(؛ Barbhuiya, 2024, p.162قارّه د اشته)تنها تاریر ماندداری بر میراث فرهنگی، ادبی و فکری منطقج شبهنه

ه از ك دون، قلمرویی شایان را فراهم روردهبصشی اقوام و فرهنگهای دونهبلکه چونان زبان میانجی توانگر در یگانگی

 . اندیاد كرده 3«مآبجهانشهر فارسی»رن به تعبیر 

 The Venture ofهای جهان اسلام، در كتاب ، پژوهشگر برجستج تاریز اجتماعی و اندیشه1مارشال هاجسون

Islam (4471 ،زبان فارسی را در دسترۀ جغرافیایی دنیای اسلامی ،)سنتّهای مجموعه و 5زبان فرهنگ والام
را به عنوان و یا بازتابندۀ الهام و تأریرپ یری از فرهنگ و ادب فارسی  4شده به زبان فارسیمنتقلفرهنگی 

پژوه رمریکایی در (. چند دهه پس از این؛ تاریز ,p.293vol.Hodgson, 1974 ,2شناخته است) 7مآبیفارسی

شلدون پولاک، مفهوم  نسکریتجهانشهر سفرهنگی -حوزۀ جنوب رسیا، ریچارد ایتون، در تعامل با مدل تاریصی

جهانشهر صورتبندی كرد. جغرافیای  مآبمدل جهانشهر فارسیهاجسون را دسترانید و در قال   مآبفارسی
 جهانشهر سنسکریتخواند، هم وشان با بصشی از جغرافیای  جهان فارسیكه به اختصار میتوان از رن را  مآبفارسی

                                                      
4. Gandhara  
6. Sultānate Style  
3. Persianate Cosmopolis 
1. Marshall Goodwin Simms Hodgson 

5. Language of Polite Culture 
1. Persian Tradition 

7. Persianate 
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ای از دستره، در جهان فارسی( است. جغرافیای Pollock, 2006, pp.13-14)از پیشاور تا پاندروانگا و جاوه؛ 

های نهم تا نوزدهم میلادی، نممی یک ارچه بالکان تا بنگال و از رسیای مركزی تا دریای عمان، در دورۀ زمانی سده

پدید  4لای فارسیمتون هنجارمند و واشناسی، از طریق دردش های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و زیباییرا در حوزه

ای، همراه با ج ب نصبگان و دیوانیان ایرانی، چونان الگویی برای رورده و به عنوان یک زبان ادبی و دیوانی فرامنطقه

دیوانسالاری و فرهنگ والا در سرزمینهای پهناور به شمار رمده و نه تنها در جایگاه یک پدیدۀ عینی و قابل ترسیم 

تصیل جمعی مردمان این سرزمینها نمودار دردیده  درای ذهنی و باشنده پدیده بر روی نقشه؛ بلکه به مرابج

 (. Eaton, 2018, p.63است)

های هجدهم و نوزدهم، در ، پژوهشگر رمریکایی متصصص تاریز فکری و فرهنگی جنوب رسیای سده6ررتور دادنی

انجامیده؛  جهانشهر فارسیاز  هندوفارسییا به طور كلی فرهنگ  3فارسی هندیسازی نقد رویکردهایی كه به بیگانه

 ی اشاره میکند: به واقعیت مهمّ

بندی اصطلاحات ما برای تبیین ددردونیهای جهان ادبیات فارسی در اواخر دورۀ پیشااستعماری، مبتنی بر دوره»
 ,Dudney, 2022)«اندازه نابهنگام است.همانو مفروضات ناسیونالیستیِ به  1پریشانج تاریز ادبیات فارسیزمان

pp.280-281)  

دۀ دان نامور هندی سعلی ررزو، فارسیالدیندادنی در چکیدۀ رسالج دكتری خود، با اشاره به استدلال تاریصی سراج

 هجدهم میلادی/دوازدهم قمری، تبیینی بر این مهم رورده است: 

ت، یا تابع یک نوع تفسیر محدود ، نمیتواند متعلق به یک مل5ایفرامنطقهزبان فارسی، به عنوان یک زبان »
 (Dudney, 2013, Abstract)«دردد.

رمده در ایران كه با برچسبهای جغرافیاییِ متأرر از از این رو، فروكاستن رن به دونج زبانیِ مشروع متون فراهم 

 نقش ناسیونالیسم همراه شده، فهم تاریصی از ماهیتِ پیوستج این جهانشهر را مصدوش كرده است. پیشتر به

در  4قارّه اشاره شد. شارمابه شبه جهانشهر فارسیمآب در دسترش برجستج سلاطین، نصبگان و دیوانیان ایرانی

می ردازد كه نه تنها  سنّت فرهنگی كلاسیک فارسیدر جایگاه هندوفارسی به ماهیّت  7ررمانشهر دوركانیكتاب 

ا هتنیده با سنّتبلکه الگوهای ایرانی )فارسی( را درهم(؛ Sharma, 2017, p.10شده)ادبیات فارسی بومیمجموعه

یکی از  (.Ibid, p.6ها در بر میگرفت)های فرهنگی محلیّ هندی در زمینج معماری، نگاردری و دیگر حوزهو شیوه

 هایشده در هند با مركزیت زبان فارسی در رَویّه، دیوانسالاری ایرانی بومیهندوفارسیهای برجستج فرهنگ حوزه

( كه اسناد خای دیوانی همچون دستک را به منصج ظهور رسانیده Cole, 2002, p.15دیوانی و اداری است)

 (.Esmaili & Hashemi, 2023, p.10است)

  در زبان فارسی« دستک»های معنایی واژۀ ریشه، پیشینه و دامنه

 «دستک»واژۀ شناسی و تركیب ریشه

                                                      
4. Normative Persian Texts 
6. Arthur Dudney 
3. Indian Persian 
1. anachronistic periodization of persian literary history 
5. Cosmopolitan Language 
4. Sunil Sharma 
7. Mughal Arcadia 
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. پارۀ (345، ی4394)فرشیدورد، است رَکو پسوندی دست بصش اسمی  ای فارسی، مركّ  از دو؛ واژه«دَسْتَک»

است كه در سنسکریت به دونج هسَْتَ/  دست و بازوهندو اروپایی، به معنی  ĝhestoنصست این واژه، از ریشج 

hásta (हस्त ؛Williams, 1960, p.1294-Monier /َ؛ در اوستایی، زسَْت)zasata ( 4344بهرامی، ؛ ،

( و در پارسی میانه و نو،  Spiegel, 1862, p.202؛) dasta(؛ در پارسی باستان، دسَْتَ/ 594، ی6ج

 (. Nourai, 2022, p.52)است ( دررمدهMacKenzie, 1986, p.194؛ ) dastبه دونج دَست/ 

؛ راستاردویوا، ak-)و  ag-پارسی باستان بررمده كه به دونج  ka-در پارۀ دوم واژۀ دستک، از  رَکپسوند نامساز 

( به پهلوی اشکانی و فارسی میانه رسیده و در فارسی نو به دو دونج رَک و رَه دررمده است)ابوالقاسمی، 67، ی4374

(. به نمر میرسد كاربست هر یک از این دو دونه، ددرشی در مفهوم واژه پدید 315، 311، 364، 344، صص4397

میانه كه در دو دونه و دو مفهوم چشمه)یِ رب( و چشمک  پارسی čašmag /čašmakرورد؛ چونان واژۀ می

 ستهد)حالت یا كیفیتّی از چشم(، در فارسی نو نمودار میشود. چنین ددرش دربارۀ دستک را میتوان در دو نمودِ 
های فارسی نو، درچه (. بررسی پیشینه5/611، 4395)دفترچج یادداشت( پیگیری كرد)خلیلی،  دستک)قبضه( و 

ۀ این قاعدۀ كلیّ است؛ امّا باید یادرورد شد با نمر به دامنج معنایی پرتنوع هر دو واژه و البته شماری از تأییدكنند

ناپ یر ایجاد نمیکند)بنگرید: دهصدا، معانی مشترک و هم وشان؛ ددرش در پساوند یادشده، مرز مفهومی مانع و خلل

ایج منابع وندشناسی زبان فارسی؛ پسوند رکَ، (. به هر رو بر پ45945-45997، 45941-45943، صص7، ج4377

(، تصغیر )دست 349، ی4394؛ فرشیدورود، 694، ی4399كاربردهای معنایی نسبت )منسوب به دست()رواقی، 

 ( را فراهم رورده است. 495، ی4377( و یا تشبیه )شبیه به دست()هاجری، 345، ی4394كوچک()فرشیدورود، 

پارسی باستان و  daštaka، دارای پیوند با دارندۀ چیزیبند نگهو  سمان تابیدهریبرخی، واژۀ دستک را در معنی 

(؛ هرچند كه 4364، ی6، ج4345دوست، اند)حسن)بریدن و پاره كردن( دانسته k̂deبررمده از  dasاز ریشج 

؛ k̂ēdو  k̂do)در كنار  k̂deساخته شده كه بردرفته از  dasیِ پارسی باستان از ریشج dasakaطور خای، به

( در فارسی، چنانکه در dasa( و دَسَه )4363، ی6كردن( هندواروپایی است)همان، جكردن، پارهبریدن، قطع

 رمده،  برهان قاطع

تتمّج ریسمان و ابریشمی باشد كه به عرض كار در نَوَرد بماند؛ چون جولاهه، جامج بافته را از رن ببُرد ...؛ دلولج »
 ( 941، ی6، ج4343)تبریزی، «اند.ریسمان و رسن( را نیز دفتهریسمانی )و داه، مطلق 

 نزو  رشتهاست؛ همچنین،  فتیلهو  های رویزان از حاشیج جامهرشتهدر سنسکریت؛  daśāشایان توجه است كه 
-4363، صص6، ج4345دوست، خوانند)حسن  dasagو dask ،dasakو در بلوچی،  dasaرا در سکایی، 

(. 45945، 45947، صص7، ج4377فارسی نو به دونج دَسْک و دشک نیز رمده است)دهصدا،  (. این واژه، در4361

با این پیشینه، میتوان دفت كه ریشج شناسای واژۀ دَسْک یا دَسَک، درچه به نوشتارِ دستک دررمده باشد، نه تنها 

ناسیِ( جدا از دستک )همبست ششناسی( دیگردون؛ بلکه ماهیّت )مفهومای با هویّت )ریشهرن را در جایگاه واژه

( نمودار میسازد. هرچند، دویی همگونی رواییِ این دو واژه، به تحلیل رفتنِ مفهوم دسک در واژۀ رَک+  دست

تر شدن دامنج معنایی دستک را به همراه داشته؛ چنانکه ریسمان تابیده و بند نگهدارنده، دستک انجامیده و دسترده

 (.45941-45943، صص7شده است)همان، جدر شمار معانی دستک نیز ربت 
 

 در متون كهن فارسی« دستک»پیشینة كاربرد 

 ، سصن از داروهایی است كه باید داروی خرسندیدر بند هشتم متن پهلوی 
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نیایش كوفتن و به ْدَستَگ( / هاوَنhāwan-dastag/ ) دستجاندر هاونِ شکیبایی كردن، به هاون»
 (؛ 491، 394، 475، صص4374)جامّاس ، ...«پرنیانِ توكّل بیصتن 

 رمده است كه سروش اهلَو و رذر ایزد دربارۀ دوُانس تنبل میگویند:  نامهارداویرافوچهارم همچنین در فصل سی

 ،4376نامه، ؛ ارداویرافdastag-ē)ای چون در دیتی بود، هردز هیچ كار نکرد؛ امّا با این پای راست، دسته»

 (116، 49)همان، صص«وی ورزا افکند.دیاه به پیش دا (18ی
ق( را كه با بیت زیر 364ای مشتمل بر سه بیت، بازمانده از رودكی سمرقندی )متوفی در متون فارسی نو، قطعه

 ترین كاربرد واژۀ دستک به شمار رورد:رغاز میشود؛ میتوان كهن

ــتکچون دُسررری كردمرت بره   »  خویش دس

 
 «دنرره خویرررش برر ترو افگنرررردم 

 (447، ی4344)رودكی،                           

پس از چکامج رودكی؛ واژۀ دستک در بیتی از شاعری به نام زینتی، یافت میشود كه به عنوان شاهد در زیر مدخل 

 ق( رمده است:5)سدۀ  لغت فرسدر  ورتیج

 سررود و با رنرجریرد از براغ؛ بی»

 
 «برررد ورتیجبه كراعه میدستک  

 (63، ی4334)اسدی توسی،                     

اسررت كه در فرازی، به  4و اویل سرردۀ  5از مترجمی خراسررانی در اواخر سرردۀ  البلاغهنهجفارسرری  دیگر؛ ترجمه

 چگونگی بنیان اسلام پرداخته: 

نیسرت، شرکسرته شردن بر اصرل و استواری او را ... و نیست، بریدن       ]چنان كهرن[را ] اسرلام [پس دردانید او »

 (71، ی6، ج4377طال ، )علی بن ابی...«و نه  ]را[در چوب، او  كژدَسْتکیها او را ... و نه شاخه

 ق( است: 469-515بهاء ولد ) رسالج معارفو دیگر، 

كرده است و چگونه هموار كرده است و جمله مرا چگونه پیوستج یکددر  دستکهایاكنون نمر میکنم كه الله، »... 
 ( 495، ی6، ج4396بهاءالدین ولد، )...«اعضای مرا درخورد یکددر، راست كرده است 

ای پركار در كاربرد واژۀ دستک به شمار همتا، سرایندهای بیدر سدۀ هفتم؛ فرزند بهاءولد، مولانا را باید به دونه

، 114، 614، 655، 444، 456، 43، صص4371بار)مولوی،  63كم ، دستِدیوان شمسرورد؛ چنانکه این واژه در 

و در  (4115، 4169، 4345، 4614، 4551، 4514، 4517، 973، 714، 715، 736، 474، 476، 571، 553

 رمده و از این جمله است: (911، 936، 546، 654، صص4374بار)مولوی،  1كم دستِ مرنوی معنوی
 در وصررل اصرل اصررل خود  یی در وصرل خود، هر هسرتی »

 
 «انررران انررردر نمدستکزخنبکزنررران بررر نیستی،  

 (43، ی4371)مولوی،                                  

 در زبان فارسی« دستک»های معنایی دامنه

شده در های زبان معیار و دویشی تدویننامهفرهنگ فارسی؛ دربردیرندۀ واژه 55شده با بهره از بررسی انجامبر پایج 

؛ بند نگهدارنده؛ نامهاجازهدامنج معنایی، شاملِ  35ایران، هند و افغانستان، مفهوم واژۀ دستک در زبان فارسی، در 

حوض ؛ چوب جهاز شتر؛ چوب پوشش سقف؛ بدستیچو؛ ی فرعیجو؛ جاسوس؛ تیر و تیرچه؛ داه و سکوّتکیه
 ؛دفتر و دفتر حساب؛ دسته و دستگیره؛ ماننددست؛ دستِ كوچک؛ دست تکان دادن؛ دَركوب و كوبج دَر؛ كوچک

 كنارۀ چادر؛ فروشیكم؛ زدنكف؛ كاغ  مُهری؛ شاخه و ساقه؛ ریسمان تابیده؛ راهبند؛ دوک؛ دلیل؛ دفّج فرشبافی
-649، صص4153را در بر میگیرد)صومعه،  همدست دزد؛ وكالتنامه؛ كُنوجین؛ نرده؛ و دوشج روسری پوشیدنی

(. با نگاه به رویکرد مقالج پیش رو كه بر مفهوم دیوانی دستک، كانونی است؛ باید در پیش چشم داشت كه 351
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ویژدیهای ریصتاری )شکل ظاهری( ای از دفتر یا محمل تجمعّی با مفهوم ایرانی از دستک، رن را به مرابج دونه

خای، شناسایی مینماید كه برای ربت و نگهداری نوشتارها، اقلام و اسناد دارندۀ رن، به كار میرود)زندیه و صومعه، 

 (.464، ی4153

 در حوزۀ هندوفارسی« دستک»بازكاوی مفهوم واژۀ 
 های هندوفارسینامهدر واژه« دستک»مفهوم 

 ینگاری هندوفارسنامهواژه
های نامهها واژههای شایان جهانشهر فارسی است. بر پایج برخی ارزیابی، یکی از فرروردهنگاری هندوفارسینامهواژه

زبان دوران رمده در دیگر مناطق فارسیهای فراهمنامهشده در هند، فراوانی بیشتری را نسبت به واژهفارسی نگاشته

(. Lazăr, 2024, p.22; Dudney, 2022, p.143نشان میدهد) دوركانی،-پیشامدرن، بویژه در دورۀ صفوی

های ادبی و فرهنگی سرزمین مادری زبان فارسی نگاری ایران و پیشینهنامهاین عرصه، درچه بنیان در سنّت واژه

 ,Truschkeعناصر مهمی همچون دنجینج زبانی و فرهنگی سنسکریت) ؛ اماّ(Perry, 2000, Online)دارد

2012, p.635(ریینها و فرهنگ بومی، اقلیم و طبیعت هند ،)Karomat, 2014, pp.152, 158)  تأریرات

ای پویا و برخوردار از قارّه به عنوان پدیدهنویسی فارسی شبهنامهاند و به همین خاطر، واژهژرفی در رن د اشته

چنین هویتّمندی  .(Alam, 2003, p.158; Dudney, 2022, pp.144, 165هویّت هندی، نمودار میگردد)

های فرهنگهای محلیّ ها، جایها و چیزهای دیگر؛ اصطلاحهای مرتب  با عناصر و شیوهبا ورود نامهای افراد، دروه

های خای دانشها و نگرشهای بومی بازیها و ...(؛ واژهها، خوراكها، پوشاكها، اسباب)ریینها، باورها، ابزارها، پیشه

فزارها و اهشناسی، كشاورزی، موسیقی، دوهرشناسی، بازردانی، جنگپزشکی، دیا شناسی،)پیرامون زمان، ستاره

نگاری هندوفارسی، منابعی ارزشمند نامه(. با این پیشینه؛ ررار واژهKaromat, 2014, p.152یابد)...( بازتاب می

vskii, 2007, Baeریند)برای مطالعات تاریز فرهنگی، مردمشناسی، جغرافیای تاریصی و ... به شمار می

206-pp.177ها و اصطلاحات بومی، های رایج در فارسی معیار؛ واژههای فارسی هند؛ افزون بر واژهنامه(؛ چه واژه

 ;Dudney, 2022, pp.144را در بر میگیرند) زبانبا معنایی متفاوت از دیگر مناطق فارسی های فارسیهواژنیز 

Mohammadi et al., 2023)ها نشان از دسترش نامههای فارسی است كه بازنگری واژهاز واژه . دستک، یکی

 مفهومی خای رن در دنیای هندوفارسی دارد. 
 های هندوفارسینامهدستک در واژه

ش( را در دسترس 4375های عمومی زبان فارسی )از رغاز تا نیمج دهج نامه، فهرستی از واژهدانشنامج ادب فارسی

لغت مانده از زبان فارسی، پس از نامج برجایق، دوازدهمین واژه444تألیف  السعادهتحفهنهاده؛ بر پایج این فهرست، 
دستورالافاضل ق(، 767) الفرسصحاحق(، 445)حدود  فرهنگ قواسق(، 595) فرخنامج جمالیق(، 5)سدۀ  فرس

ق(، 9)میانج سدۀ  الفرسمجوعهق(، 715)حدود  معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقیق(، 713) الفضایلفی لغات

نامج شرفق( و 937) زبان دویا و جهان پویاق(، 966) الفضلااداتق(، 745)حدود  الافاضلبحرالفضایل فی منافع
را كه در روزدار حکمرانی سلطان اسکندر  السعادهتحفه(. 6/4156: 4394نژاد، ق( است)قاسم979)حدود  منیری

نامج زبان (؛ میتوان نصستین واژه454، ی4347ق(، فراهم رمده)سیف و تقدیری، 463-941لودهی، پادشاه دهلی )

دستک: رواز به هم بزدن هر دو كف »فارسی شناخت كه واژۀ دستک را در مدخلی مستقل، ربت كرده است: 
تر، در های معنایی دسترده، این واژه، در دامنهالسعادهتحفه(. پس از 134، ی4344محمود، )مولانا شیز.«دست

 اند:های هندوفارسی دررمده و از رن جملهنامهواژه
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 ق: 4554داد فیضی سرهندی در ، تألیف اللهمدارالأفاضل

 ]در[زبان قومی، چوبی كه زیر سقف باشد. ند و بهجهت د ربانان و جز رن نویسای كه بهرواز هر دو دست و نوشته»
هند، كَری دویند، به فتح كاف؛ استاد: از شوق دستک تو، كبوتر بر رسمان // در چرخ، صدهزار سفید و سیاه و 

 ( 614، ی6، ج4335)فیضی سرهندی، «سرخ.

ای دستک ندارد؛ اماّ ق، مدخل مستقلی بر4555الدین حسین اینجو شیرازی در ، تألیف میرجمالفرهنگ رشیدی

 ای كارساز به این واژه دارد: در دو مدخل، اشاره

دستینه: »( 475، ی4، ج4337)حسینی مدنی تتوی، «زن: نادم و پشیمان؛ سروددوینده.زن و دستکدست»
ناغ  هند، دستک دویند. منجیک دوید: مرا بهایران، رقم و بهامر حاكم، برای كسی نویسند و الحال، بهحکمی كه به
 (473، ی4)همان، ج«دردد ارتنگ مانوی از ویای نوشت، چنان // كه تیرهتو دستینه

 ق: 4417خان ررزو در الدین علی، تألیف سراجچراغ هدایت

داغ است دست من // نقد مرا چه  جكاغ  مشهور و بدین معنی نیز در هندوستان رواج دارد، تأریر دوید: در خزان»
 (55، ی4435)ررزو، «حاجت طومار و دستک است.

 ق: 4417تیک چندبهار در ، تألیف رایبهار عجم

دست بر دست زدن برای خواندن و طل  كردن كسی؛ به اصطلاح ارباب نغمه، رواز دادن به دو دست به اصول، »
زدن هیچگاه. و دستک رب صاح  دستگاه // ناستد ز دستکمقابل پا كوفتن. ملاطغرا در تعریف چنار: بود در ط

كاغ  مهُری كه به امر حاكم نویسند؛ چنانکه در هندوستان نیز متعارف است. تأریر! در خزانج داغ است دست من 
 (449، ی6، ج4395)چندبهار، «میرزا محسن تأریر. –// نقد مرا چه حاجت طومار و دستک است 

 ق: 4653الدین بلگرامی در ، تألیف اوحداللغاتنفایس

امر حاكم نویسند؛ چنانکه در هندوستان معروف لغت فارسی است. در اردوی هندی، مستعمل به كاغ  مُهری كه به»
 (641، ی4354)بلگرامی، «است. تأریر! در خزانج داغ است دست من // نقد مرا چه حاجت طومار و دستک است.

 ق: 4354نگری شاد در الدین ویجیغلام محی ، تألیف محمّد پادشاه بنفرهنگ رنندراج

كردن كسی و به اصطلاح ارباب نغمه، رواز دادن به دو دست، باصول، دسرت بر دسرت زدن برای خواندن و طل   »
زدن، هیچگاه. و نیز ؛ ملاطغرا در تعریف چنار: بود در طرب، صرراح  دسررتگاه // ناسررتد ز دسررتکمقابل پا كوفتن
امر حاكم نویسند؛ چنانکه در هندوستان معروف است. تاریر: تأریر! در خزانج داغ كه بهكاغ  مهری دست به معنی 

 (49-47، صص6، ج4994)محمّدپادشاه، «است دست من //  نقد مرا چه حاجت طومار و دستک است.

كه در «( چوب زیر سرررقف»شرررده در بالا؛ جدا از تعریف محلیّ )یا قومیِ های بررسرررینامههای واژهبر پایج داده

رمده؛ واژۀ دسرتک در جغرافیای هندوفارسی در دو معنی كلی دریافته میشود. نصست، معنای عام؛   مدارالأفاضرل 

ای مُهردار كاغ  یا نوشتهو دیگر، معنای خای )دیوانی(؛  زدن یا بر هم زدن دو دستكفدسرتک )زدن( به معنی  
و این نوع حکم، چنانکه در  نگارش یافته اسرررت كره بره امر حراكم و خطاب به مصاطبانی همچون د ربانان و ...   

نامیده میشود. رقم، یکی از انواع اسناد تاریصی است و این واژه، از دورۀ  رَقَررررمرمده؛ در ایران،  فرهنگ رشریدی 

 (.71، ی4355مقامی، صفوی در جایگاه یک اصطلاح دیوانی و به معنی فرمان و حکم به كار رفته است)قائم

 ادبیات تاریخی هندوفارسیدر « دستک»مفهوم 
 تاریخنگاری و ادبیات تاریخی هندوفارسی -الف
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قارّه را میتوان با تازشهای غزنویان به رن سرزمین، همراه دانست. سررغاز راهیابی حوزۀ فرهنگی جهان فارسی به شبه

رهنگی و اداری سروران رن دودمان تركتبار، رنسانس فارسی را به عنوان ابزار بیان ادبی و دیوانی جاری در رویج ف

پیشین خود، دودمان ایرانی سامان )سامانیان(، پی درفتند؛ رنگاه لاهور )واقع در منطقج پنجاب شمال غربی 

 های هندی را به ادبیاتقارّه(، تصتگاه غزنویان متأخر، چونان كانون فرهنگی نوپدید پدیدار دردید كه سنتشبه

از فرهنگ ادبی هندوفارسی را فراهم رورد. پس از رن؛ غوریان، سلاطین دهلی ای اولیه فارسی، اندرون كرده و نمونه

 ,Khannaقارّه ایفا كردند.)و دیگر حکمرانان محلیّ و راج وتها نقشی در دسترش قلمرو جهان فارسی به شبه

2024, pp.15-17قارّه، در روزدار غزنویها پایه د اشته شد و ررار تاریصنگاری نویسی شبه(. با اینکه سنّت فارسی

ررار تاریصی رید؛ امّا به شمار می نویسی هندوفارسیتاریزای برای پدیدریی شده در رن دوره، زمینهنگاشته

مدند و دهلی، پایتصت این سلاطین، ق( پدید ر436-456م/ 4564-4654زبان هند، از دوران سلطنت دهلی )فارسی

-436م/ 4957-4564). دوران فرمانروایی دوركانیان جایگاه نگارش بیشترین ررار تاریصنگاری اولیج فارسی است

 هندوفارسی، به سنتّی پویا و تاریصنگاریقارّه رقم زد و پیرو رن، زبان را در شبهق(، شکوفایی علمی فارسی4671

ای الهحدونی همچون شرحهای دوناهای سیاسی در زمینهمنج خویش را افزون بر تاریزچندوجهی تبدیل شد كه دا

های شعر؛ رسائل عرفانی؛ ررار ادبی و هنری؛ انشا و ترسّل، محاورات و مکالمات؛ متون تعلیمی خودنوشت؛ مجموعه

مچنین منابع جغرافیایی ها، دلچینها و هها(؛ ت كره)دیوانها، رسائل اخلاقی، منشآت، ملفوظات و نصیحتنامه

  (.Dale, 2004, Online)میگسترانید

های زبان و ابزار بیان؛ ویژدیهای فکری و روحی های نصستین هجری، افزون بر جنبهرنسانس ایرانی )فارسی( سده

بصشید؛ الگویی كه درچه در رن،  4الگوی فارسیخای خود را به ادبیات تاریصی هندوفارسی منتقل كرد و به رن، 

های پندرموز و نگرش فرددرایانه، پررنگ است؛ امّا مسائلی همچون استقلال در داوری، تحلیل های ادبی، شیوهرایهر

ته؛ های وقایع، رو به كاستی و نارسایی میرود. الببیطرفانج وضعیتها، ارزیابی درست شصصیتها و بررسی علل و زمینه

ها، با بردرفتن تأریرات كارساز از اندیشه و فرهنگ سرزمین وركانیتاریصنگاری فارسی، به ویژه در دورۀ فرمانروایی د

گرایانج تر شدن جنبج انسانور از ویژدیهایی شد كه تمایزدهندۀ رن از تاریصنگاری ایران، توانند بود: برجستههند، بهره

ش دامنج رتاریز و كمرنگتر شدن نقش قضا و تقدیر الهی نسبت به د شته؛ سکولار شدن تاریصنگاری و دست

موضوعهای مورد توجه تاریصنگاری؛ ورود دروهی از نویسنددان هندو به عرصج تاریصنگاری فارسی )رنان به اندازۀ 

ج قدر كه درفتار چاپلوسیها و ستایشگریهای رایكافی به دولت نزدیک بودند تا رویدادها را دقیق بشناسند؛ امّا نه رن

ه سبک نوشتاری ساده، روان و صریح، همراه با احترام جدی نسبت به در دربار شوند(؛ درایش كلی تاریصنویسی ب

های فرهنگ و ادبیات اسلامی و سرانجام، با اینکه محور اصلی نوشتارهای تاریصنگاری فارسی هند، رویدادها و مایه

ارفان مندان و عو به شرح زنددی شاعران، دانش های اجتماعی و فرهنگی را نیز نادیده نگرفتهسیاسی است؛ امّا جنبه

 . (Bano, 2016, pp.2-3میدهند)زمانه نیز پرداخته و تصویری از فضای فکری و فرهنگی جامعه ارایه 

نویسی ، در اشاره به تاریزهای ادبی فارسیتواریز هندوفارسی و سنتّمیناكشی خانا در جایی از نوشتارش با عنوان 

ات ادبیرور و دسترده تولید شد. در مقیاسی شگفتاد میکند كه ی 6«ادبیات تاریصی»فارسی در زمان دوركانیان، از 
دبیات اهای تاریز( میبرَد. ها )كتاب، اصطلاحی است كه دامنج دربردیری منابع تاریصی را فراتر از تاریصنامهتاریصی

نگاری و خاطرهقارّه، از های دونادونی از منابع سودمند در مطالعج تاریز شبه، طیفتاریصی هندوفارسی
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یز الفی ای )مانند تاریهای عمومی و سلسلهنامه( درفته تا تاریصنگارنوشتها )مانند توزک بابری و همایونزنددینامه

الانشا یوسفی و مکاتبات علامی(؛ اسناد رسمی؛ ادبیات اخلاقی )حکومت نویسی و ترسّل )مانند بدایعو اكبرنامه(؛ انشا

در حساب( و ... را در بر « لیلاوتی»نامه و یا رزم« مهاباراتا»ار هندی )مانند های ررو ترجمه و سیاست(

پرداخته شد؛ از رنجا  1-4ای كه در بصش نامه. دفتنی است منابع واژه(Khanna, 2024, pp.21-29)میگیرد

 چنین، فرروردۀهای مرتب  با كوچکترین واحد مستقل معنادار زبان را به عنوان ابزار ارتباطی و همكه پیشینه

فرهنگی انسان )اجتماع انسانی( تاریصمند، به دست میدهند؛ در زمرۀ ادبیات تاریصیند و در این مقاله، تنها از این 

ای جدادانه، چونان دیباچج ریند، در پارهها به شمار میای متعارف و معتبر در بررسی مفهومی واژهنگاه كه سررشته

 ، سازماندهی شدند.  1بصش 

 در ادبیات تاریخی هندوفارسی« دستک»ی عام معان
بر هم زدن دو یا  زدنكفهای هندوفارسی؛ مفهوم نامهدانسته شد، در نگاهی كلی به واژه قبلچنانکه در بصش 

، به عنوان معنای عام از واژۀ دستک، برداشت میشود. این مفهوم، در بازبینی متون فارسی هندی كه از رنها دست

 تعبیر شد، چهرۀ رشکارتری به خود میگیرد. تاریصی هندوفارسیادبیات به عنوان 

، دربردیرندۀ هفت نامهدشایشق كتابی به نام 4455داس، سردفتر بلدۀ بریلی، در منشی راجکرن فرزند بهوانی

یم و هفت اقل در هفت»حکایت از احوال د شتگان نگاشته و چنانکه نگارنده دربارۀ سب  نامگ اری كتابش دفته، 
( از این رو نوشتار 7، 94، 4، صص4645)راجکرن، «دشایش اوّل مبدّل دردد. ک؛ هر مشکلی كه پیش رید، بهفل

 ، تألیف قاضی ابوعلی تنوخیالفرج بعد الشدّهراجکرن را میتوان در ردۀ ررار ادبیات تعلیمی و قابل مقایسه با 

 شکستگی حالش، روكش زلف بتان»ست كه ای ا، سرد شت پادشاهزادهنامهدشایشبندی كرد. دشایش دوم طبقه
است. در جایی كه داستان، به دشایش میرسد، از ریین شادباش ازدواج  «انداز كاكل لعبتانو پیچش احوالش، پنج

 وی چنین سصن رفته: 

نشاب زدند كه طیور غم از اشجار دستک رن رامشگران و متکلفّان، باری در وقت رقص، از هر طرف، بنهایتی »... 
 (34، 7)همان، صص.«عالم پریده، به ملک عدم رسیده ... 

 اللهمحمّد مجی شاهمولوی محمّد ابوالحیات قادری فلواردی بهاری در احوال مصدوم  الکرامت كرهای در دیگر، نمونه

 قادری است. در جایی، از ضیافتی حکایت میکند كه در مرشدرباد بنگال برپا شده بود؛ 

شدن درفت؛ مجلسیان، جلس بزردی رراسته بود ... ناداه ابر غلیظ برخاست و ترشحكسی از اهل شهر، م»

دهید و شور دستک ها فرمود: دفع رن دشوار نیست، همه ]محمدّشاهالعارفین، مصدوم تاج[خاطر شدند ... پراكنده

پاره شد و لفور؛ ابر، پارهازدند و شور میکردند، رفت رفت. فیمیدستک و غوغا بردارید كه رفت رفت ... همه ... 
 ( 345تا، ی)ابوالحیات، بی«عمل رمده بود.برفت و رسمان، صاف شد؛ دویا طلسمی به

ق( دارد)رشفته، 4417)تألیف  نرر ظهوریسهمولوی محمّد سعدالله رشفته، مدرس مدرسج سلطانی، شرحی بر 

 را « تال»( كه در رن، 44، 3، صص4974

كه خنیادران هندوستان، هنگام خواننددی رنها را به هم زنند و با صدای رن،  ]دانسته[دو پیالج كوچک از برنج »

 ( 7)همان، «در سرور باشد... دستک زدندارند و رقص كنند... یحتمل كه تال هندی، عبارت از  اصول نگاه

 «وه و ملال، پائمالپاكوبی اصول و دستکزنی تال // تارکِ اندبه»بصش صهبایی دهلوی، بر بیت شرح مولوی امّام
 تر از این واژه و پیوند رن با دستک، به دست میدهد: دریافتی روشن
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زنی نیز باشد كه برای بردست، بدان نموده و در عرف موسیقیدانان هند، دستدستکزنینسبت  ]كه[تال ... »
 و رقص، به اصولنگاهداشتن سرود، استعمال كنند و این، مترادف اصول است و چون پایکوبی در رقص باشد 

ت)صهبائی اس «كار بردهاصول نموده و طرفه رنکه در معنی فقره مراعات پایکوبی بهمیشود؛ له ا نسبت پایکوبی به

 (. 57، ی4649دهلوی، 

اصطلاح ارباب به»رمده:  فرهنگ رنندراجو  بهار عجمرنچه از این مجموعه دریافت میشود، بیانگر همان است كه در 
-47، صص4994؛ محمّدپادشاه، 6/449، 4395)چندبهار، «دادن به دو دست، به اصول، مقابل پاكوفتن.نغمه، رواز 

49)  

دمت ربادی بصالدین اورنگنمام معنایی دیگر از این واژه را در بازدویی حاضرشدن شیز الأصفیاخزینهنویسندۀ 

 ربادی بکار برده: الله جهانكلیم شیز

شر سماع بسته بودند. شیز اندازه بر روی اغیار موافقوجد مشغول بود و دروازۀ فیضروز؛ شیز، به سماع و رن»

استماع رواز  ]محضِ[الله، به زد. شیز كلیم دستکالدین، چون بر در دروازه رسید؛ دروازه را مسدود یافت، نمام

 ( 4/144، 4941)لاهوری، .«، به یکی از مریدان، اذن استطلاع فرمود... دستک

را برداشت كرد؛ چنانکه در زبان اردو  با دست بر روی درب زدننجا از دستک زدن، همچنین میتوان معنای در ای

پور، كردن، اطلاق میشود)فاتحالبابها و دقعمل كوبیدن بر روی در یا چارچوب و چون ایننیز متداول است و به 

 (. 661، ی4، ج4449

 پایة هندوفارسیدیواندر ادبیات تاریخی « دستک»معنای دیوانی 
در دوران پیشامدرن، نهاد دیوانی نقشی بنیادین در ساماندهی نمام قدرت ایفا كرده و با ایجاد ساختارهای 

بوروكراتیک، تولید مکتوبات )اسناد دیوانی( و اتصاذ تدابیر لازم برای حفظ و استمرار كاركردهای یادشده، به تنمیم 

 رداخت. از این رو، دیوانسالاری را میتوان محور سازماندهی قدرت، تأمین و تربیت رواب  سیاسی و حکومتی می

ها به تنمشروعیت و پاسدار حافمه سیاسی دولتها دانست. بر این پایه؛ اسناد مالی، اداری و مکاتبات دیوانی، نه 

اسی، نمامی و ها )دربردارندۀ روایت و تفسیر حاكمان از رویدادهای سیعنوان منبعی برای نگارش تاریصنامه

اجتماعی( عمل میکردند؛ بلکه در بسیاری موارد، دیوانسالاران، خود به تاریصنگاری می رداختند. با این حال، نباید 

های نگارش دیوانی، محصول كار دبیران، منشیان و از چشم دور داشت كه رسائل منشآتی، به مرابج دستنامه

برد وظایف دیوانسالاری نگاشته میشد. با این پیشینه؛ بررسی مستوفیان در سطوح مصتلف بود و در راستای پیش

های تاریصیِ )به طورِ خای( بررمده از ها و منشآت(، به عنوان ادبیات و محمل دادههر دو دروه منابع )تاریصنامه

 دیوان هندوفارسی، برای بررسی پدیداری واژۀ دستک در معنای دیوانی، شایان توجه خواهد بود.

 ها در تاریخنامه« تکدس»بازتاب 
خان، خدمتگزار دولت ق( مشهور به خوافی4411-4571الملکی )ارر محمّدهاشم نمام اللبابمنتص در كتاب 

ق )همزمان با پادشاهی 4546ق(، در دزارش وقایع سنج 4444-4449دوركانی در دوران عالمگیر تا محمّدشاه )

 شاهجهان( سصن از دستک راهداری است:

؛ عرض رسید كه غلامرضانامی از ایران با چند سر اسپِ عراقی رسیدهبه ]در منطقه دجرات[در سورت از وقایع بن»

خان، اس ی چند برای او میبرَد. وردینامی، ملازم الهبه مهر والی ایران، بدین مضمون دارد كه غلامرضا دستک

م كور، بجنس بحضور فرستاندند؛ بعدِ عرض، حضرت اعلی را ممنّه رن شد كه  دستکاحدی مزاحم نشود و 
 اند. حکم، رسل و رسائل دارد؛ برای او، بدینوسیله اس ان رمدهخان با پادشاه ایران و منسوبان رن خاندانوردیاله
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، 4، ج4944ّالملکی، )نمام...«شد كه غلامرضا را مقید ساخته، اس ان و رنچه دارد، ازو درفته، روانج حضور سازند 

 (741-743صص

ق، از دررمدن یکی از سرداران به نام رغرخان، به درداه 4576خان همچنین در دزارش رویدادهای سال خوافی

 و درخواست وی برای رخصت عزل از خدمت نگاشته است:  زی (عالمگیرپادشاه )اورنگ

سالار؛ كفار، مص ول و پاماّل مکافات ی و تردد و جلادت رن س هزوال پادشاه عالمگیر و سعالحمدلله به اقبال بی»... 
اعمال خود دشتند و مُلک مفتوح دردید و كاری نمانده ... له ا بودن و نبودن خود، معضل محض دانسته، برای 

عنایت فرمایند كه خود را نزد رقای  دستک رخصتایم. امید داریم كه فاتحج بدرقج راه خوانده، رخصت رمده
داد و ن رمد؛ فائدهش رسانیم. خان خانان هر چند به ع ر تقصیر تغافل ایام د شته و تلافی ایام رینده، پیش خوی

پیش رمده، دستک رغرخان مبالغه از حد د راند بعده كه خان خانان به ع رِ حاضر نبودن منشی برای نوشتن 
مداً همراه برده بود، پیش خان خانان د اشت خواست به دفعیج وقت پردازد. رغرخان كه دوات و پارچه كاغ  سفید ع

نویسند. خان خانان نمر به اینکه حق به جان  اوست  دستکو دفت التماس رن دارم كه نواب، به دست مبارک، 
بسته مشاهده نموده بود، رهائی نداشت، درار كه بارها از او كار دستو هیچ وجه در رن حالت، از دست رن جلادت

 (454-459، صص6)همان، ج...«نوشته و مهر نموده و حواله نمود  دستک رخصتچار طوعاً أو كرهاً نا

زاده از در رویداد عزیمت پادشاهالعالم مررهزی (، در كتاب دیگر؛ خواجه بصتاورخان، ندیم مقربّ عالمگیر )اورنگ

ر كوهستان پیرپنجال را ق( چنین نوشته كه او از میان چهار راه پیش رو، مسی4573دارالسلطنج لاهور به كشمیر )

شده دزید؛ امّا از رنجا كه این راه تنگ بود و دنجایش اندكی داشت، حکم كرد كه لشکریان در چند دسته، راهی بر

 و به كاری ب ردازند و در این میان،

خان با جمعی مأمور شد كه در پای كتل بهنبر تمکن دزیده، به ضب  خبرداری دهنج رن كوهِ كوهستان صفشکن»

 (643، ی4، ج4474)بصتاورخان، «، مانع رید.دستکو رینده و رونده را بیحکم و  ]نماید[قیام 

ق( است؛ 4449-4547زی  )كه تاریز رویدادهای دورۀ اورنگ مآرر عالمگیریو محمّدساقی مستعدخان در كتاب 

 ق( نوشته:4549در دزارش رویداد محاصر قلعج دولکنده )

انجامید. رأی جهانگشا بر رن قرار درفت كه درد قلعج دولگنده، قلعه از چوب و دل احداث مدتّ محاصره به امتداد »
های نشستند و مدتّی چوب صحاری و خاک بوادی صرف شده، قلعه تیار شده و پاسبانان به دروازهیابد. در كم

 (644، ی4974)مستعدخان، .«رمدورفت، ممنوع دردید ...  دستکبی

خان نام میبرَد كه با همج عنایتی كه به او شده و منص  هزاری ابوالفتح ر، از میرمنشیاو همچنین در جای دیگ

 هفتادسوار و خدمت تقربّ ذریعه و قانونگویی صوبج تهتهه یافته بود؛ امّا 

یافت كه به دارالصلافه برود. بعد رسیدنش، به  دستک ]رنگاهپس[به لغزشهای بیجا قدم همّتش از جا رفت ... »
 ( 444)همان، ی...«خان حکم شد، كه خانج او را ضب  نماید فولاد

ق كه 4441تا  4449كه تاریز هند را در فاصلج سالهای  سیرالمتأخرینخان طباطبائی در كتاب حسینسیدغلام

دورۀ سلطنت هفت سلطان رخر هند، همزمان با چیردی انگلیسیها را در بر میگیرد؛ در بازدویی رویداد شورش 

ابتِ رباد( و عزم مهدار اودیسه، بنگاله و عمیمالدوله سرافرازخان )صوبهرباد بود، بر علاءكه نای  عمیم مهابتِ جنگ

ق، نوشته است: مهابتِ جنگ با همداستانی درباریان 4456رباد، دارالملک صوبج بنگاله در سال جنگ بر تصرف مرشد

رباد در نزدیک مرشدرباد ر داشتند، س اه خود را به درّه شاهناراضی از سرافرازخان كه مهر دیوانی وی را نیز در اختیا

 ( و رنگاه؛  453-454، صص4933رسانید)طباطبایی،
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مُهری دستک  خان افغان را كه یکی از دلاوران و سرداران جانفشان بود، مع صد سوار و پروانه ومصطفی»
مده بود، پیشتر فرستاد، فرمان داد كه این دستش رداران كه از جائی بهسرافرازخان، متضمن طل  یکی از جماعه

نصواهد بود، نموده؛ داخل درّۀ م كور انداز بیشرا به مستحفمان درّۀ م كور كه دوصد پیادۀ برق دستکپروانه و 
بدون مزاحمت،  ]و[رسانی شود و علامت دخول، رنکه در رنجا رسیده، نقارۀ شتری خود را بنوازد تا متعاق  او، فوج به

خان، موافق فرمان به عمل رورد؛ چون نزدیک به دّره رسید؛ مستحفمان، موافق ضابطه از واند نمود. مصطفیعبور ت

و پروانه مصحوب یکی از همراهیان  دستکخان، دور، حکم به توقیف نموده؛ مستفسر احوال دردیدند؛ مصطفی

 (453)همان، ی...«اخل شدن داد و پروانه، درّه را دشود و اذن د دستکفرستاد؛ متصدی درهّ، بعد ملاحمج 

، التواریزمفتاحق(، در 4646)مستوفی مالیاتی در استانهای شمال باختری هند؛ مرگ:  4منشی تامس ویلیام بیل

محمّد سعیدخان قریشی مولتانی شاعر نوشته است: شیز، مِهر سلطان را چندان از رن خویش در شرح حال شیز

لطان بر كس دیگر التفات نداشت و این، مایج رشک یکی از منصبداران دیوان، كرده بود كه در مجلسی كه او بود، س

 (؛674-679، صص4693خان شد)بیل، به نام علینقی

بر طرفی؛ یکی بنام شیز و یکی بنام خود  دستکعلینقی از مشاهده این حال، تاب نیاورده؛ روزی، دو قطعه »

، مُهر باید كرد. دستکین ساعت، بر یکی ازین هر دو نوشته، در خلوت به خدمت سلطان دررورد و دفت كه هم

شیز، مهر نمود؛ چون این خبر به شیز رسید؛  دستکانست؛ لاچار بر چون شاهزاده او را فرستاده بود و پادشاه مید
 (674)همان، ی.«در ساعت، اسباب سفر مهیّا كرده، از احمدرباد كوچ نمود ... 

ق به قلم سیّدمحمدّ 4699شاه و انقراض پادشاهی اَوَده هند می ردازد، در سال به تاریز دورۀ واجدعلی وزیرنامه

خان پتنایی(، منشی و مدارالمهام رخرین پادشاه اَوَده، به رشتج تحریر دررمده امیرعلیصان بهادر )امیرعلی

ۀ وضعیت اَوَده و هند تحت تسل  انگلیسیها ( این كتاب، افزون بر اشاراتی دربار679، ی1/4، ج4395است.)برزدر، 

ها، اصطلاحات، احکام و با نمر به اینکه مؤلف، خود وزیر پادشاه اَوَده بوده، برخی رداهیهای سودمند دربارۀ فرایند

، شماری وزیرنامهای از باب اول مکاتبات دیوانی و سیاست امور رن سرزمین به دست میدهد. امیرعلیصان در پاره

اللّهی را نقل ششگانج مندرج در كتاب مستطاب قوانین شاهی و فرامین حضرت ظلورهای شصتاز دستو

دربارۀ اسلحه نبستن »( و در رن میان، برخی از مفاد دستور پنجاهم با عنوان 456-417، صص4643كرده)پتنایی، 
كار بردن واعد چگونگی به( در پیوند با مقررات و ق411-454)همان، صص«بندو رفت س اهیان اسحله و روش رمد

 دستکها در تنمیم امور عبور و مرور، درخور توجه است:

 جنگی میشوند،پردازان و متمردان، سلاح بسته؛ در كوچه و بازار بررمده؛ مرتک  خانهاز رنجا كه اكرری از فتنه»
 حدی برخلاف رن بعمل نیارد:یابد. تا ابنابر انسداد ابواب این مفاسد، احکام مفصلج ذیل شرف اشتهار و امضاء می

كه برای بستن اسلحه به همراهیان رنها اجازت و ممهور به رنها دفعج اول: بعد اجرای اشتهار ه ا؛ سوای كسانی
ضر حاكه ممهور به رنها داده شود، حکم دردد كه عنایت شود و دیگران از بستنِ اسلحه ممنوع باشند و از كسانی

 ه، بگ رانند و داروغج دیوان عام، رن را تصدیق نماید ...مردمِ همراهیِ خود درفت ضامنی
دفعج دوم: از س اهیان نوكر صاحبان انگریز بهادر، بملاحمج دردی و چ راس و از ملازمان عماید، چه منتسبان 

داران، به معائنج مهور عنایتی و از نوكران عمال و عدالت، خاندان سلطنت و چه ملازمان این دولت و چه وسیقه

 باب سلاحبندی تعرض نشود و ... و غیره در عرض ارسالو  عرضداشتو  حکمنامهو  دستکمعائنج به

                                                      
4. Thomas William Beale 
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دفعج سوم: مسافران سلاحبند كه از بیرونجات به شهر درریند، داروغج تهانج متعینج رن ناكه)؟( مهر تهاینه بر دست 
 رن شصص كرده باشد ... 

یا دیگر كار سركار ابد قرار روند،  جائزهو  تصحیحهدفعج چهارم: از فرقج س اه، هر داه كه ملازمان سركار والا برای 
 یھّٹچِكس باشند، باید كه دودار افعال رنها باشد و ادر یکباید كه یکی از افسران، همراه رنها خبردیران و ذمهّ

مهر افسر یا مهتمم كچهری كه سردروه رن، اختیار فرستادن سلاحبندان از سركار عالی داشته باشد، با خود داشته 
 باشند ...

ذریعج رن كه هررئینه موسومج خود به دیگری خواهد داد و به حکمنامجیا  دستکج پنجم: ادر كدامی سزاول، دفع
بسته بیرون خواهد رمد. این دو كس یعنی دهنده و دیرنده، مجرم متصوّر خواهند شد و دیگری خواهد بود، سلاح

  (414-411)همان، صص... .«
ق( دارد. درونمایج اصلی 4475-4475)تألیف  مررت احمدیخان بهادر، وزیر دررمد دجرات، كتابی به نام علیمحمّد

 6به دست احمدشاه ابدالی )افغان( در پانی تَ 4كتاب، تاریز دجرات و فرمانروایان رن از رغاز تا شکست ماراتها

(. در Morley, 1854, pp.84-85م است)7444ق/4471در  3رائو)شهری در شمال هند( و مرگ بالاجی باجی

 سازی نبرد مهرعلیصان نای  ناظم، برای رویارویی با پیلاجی راو دایگوار مرهتَهای از این كتاب، سصن از رمادهپاره

 وتاز و تاراج در نواحی بندر سورت برخاسته بود. بدینرو، مهرعلیصان،است كه به تاخت )ماراتها(

دیوان صوبه از خزانج  دستکموج  محضر، به مهر اعیان و بندهای پادشاهی و ه، بهیک لک و پنج هزار روپی»
 (69، ی6، ج4469، محمدّخان بهادرعلی).«عامره درفته؛ نگاهداشت س اه نموده؛ بر رنها لشکر كشید و ... 

 ر برابر مصالفانهزار سوار، برای محافمت از بندر سورت ددر جایی دیگر؛ محمّدشاه دوركانی س اهی مشتمل بر ده

هزار پیاده، به رن بندر شتافته و معابر و د رداه رن هزار سوار و سهروانه نموده و حکم میکند كه ناهرخان با سه

 صوبه را، حفاظت نماید و ...

 دستکاتوجه مشاهرۀ س اه را از خزانج عامره تنصواه دهد و احکام والا درین باب عزّ ورود یافت؛ چنانچه از روی »
سنگه )یکی از منصبداران دیوانی( به هنداری )یکی از سرداران دیوان، یک لک و هشتاد و پنج هزار روپیه، انوش

هشتاد و سه روپیه، ناهرخان؛ در وجه مصارف این سیاق، از خزانج  ]و[سیصد  ]و[س اه( و چهار لک و نود و دو هزار 
 (33، ی6)همان، ج«عامره درفتند.

ه از مُلک دجرات، چند تن از مارواریان را به بهانج مصالحه، نزد پیلاجی فرستاد و چنانکه مهاراجه كنگا داس سنگ

خدعه او را كشتند. رنگاه، دكهنیان نیز پیامرسانان مهاراجه را كشته و این رویداد، دستاویز مهاراجه فرموده بود، به

اهم رورد. رنان با شنیدن كوچ مهاراجه حملج مهاراجه به رن سوی دریا كه كشنددان به رنجا دریصته بودند، فر

 بدانسوی، در حصار دبهوئی پناه درفتند. پسانگاه،

                                                      
كه بصشهایی از هند را در زیر نگین فرمانروایی خود دررورند.  ؛ دروهی كشاورز جنگنجو بررمده از ناحیه دكن(hātMārāها ). مارات4 

م( یکی از علل اصلی سقوب پادشاهی مغولان )دوركانیان( به شمار 4949-4471با ام راتوری یا كنفدراسیون ماراتها ) نبردها و كشمکشها

  (.Pearson, 1976, pp.221-235رید)برای رداهی بیشتر بنگرید: می
6. Panipait 
3. Balaji Baji Rao 
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بارور خان سزاول وا د اشت. جادیرات مهاراجه همت بر تسصیر حصار دبهوئی دماشت. هم در رن اوان، رحیم»

هاراجه از دارالصلافت، وارد و احکام به مهر امیرالامرا به نام م دستکمنصبداران حضور و متعینه صوبه به دستاویز 
 (413، ی6)همان، ج...«احمدرباد دشت 

خان خان منتزع نماید و مؤمنچندر طرح رن دارد كه بندر كهنبایت را از قلمرو مؤمندر جایی دیگر؛ سداشیو رام

یوا بید؛ امّا سداشچندر را طلاز این نقشه خبردار میگردد. در همین زمان؛ پیشوا داماجی كایگوار، از یاران سداشیو رام

خان میگ شت، به صلاح نمیدانست؛ نادزیر خود با وی همراه شده، از رنجا كه رفتن دامّاجی را كه از قلمرو مؤمن

 در كران تالاب كانکریه اتراق نموده،  

معتمدی را نزد پیشوا فرستاده، خواهش رمدن را به پونه مستدعی دشت و نوشتج عدم مزاحمت كهنبایت و دادن »

خان، در چندر و داماجی دایکوار مصحوب جواسیس از رنجا رسید. مؤمننام سداشیور رامرهگ ر به تکاتدس

د و نمو دستکاتجات موسومه، نزد سداشیو رامچندر فرستاده؛ درخواست استعداد سرانجام روانگی دررمده؛ نوشته
ینماید، وجه تفاوت را خاطرنشان او او پاسز نوشت كه چون عامل رنجا در بعضی معاملات، حسابی تفاوت ظاهر م

 (515، ی6)همان، ج.«نموده، راهی شوند. له ا ... 

ای از نواب میرمحمّدقاسمصان، نواب رونوشت نامه، 4مجلج انجمن سلطنتی رسیایی بریتانیا و ایرلنددر جلد سیزدهم 

تشر شده است. نواب، همراه م( من4941-4945؛ فرماندار انگلیسی بنگال،6م( به مستر ونسترت4743-4745بنگال )

 به یادكرد پایندی خود به قول و عهدی كه با ونسترت كرده، به عهدشکنی طرف مقابل اشاره نموده و نوشته است:

اطوار سرداران رن صاح ، این است كه خلل در مُلک اینجان  انداخته، رعایا را تاراج میکنند ... در هر دیه و »... 

 كم نی برپا نمود ساخته، به اذیت دستکبیست كوتهی نواحداث قایم كرده، نشان و جهنده و ده بیستپردنه ده
صاح  كه پیش ازین بنابر تفحص كشتیها دارند و رنو اضرار رعایا و بیورپایان و غیره مردم ملکی جهد بلیغ 

از مهر خود درست ساخته فرستاده بودند، اینجان  در هر چوكیات فرستاده بود، مردمان انکریزی رن  دستکات

دارند؛ بلکه به زد و بست مستعد شده، مردمان اینجان  را بیحرمت ساختند و را هردز منمور نمی دستکات
 (Wilson, 1851, p.134)«میسازند.

را در شرح حال امیران و سلاطین تیموریج هند نوشته و پسرش،  ، مآررالامراالدوله شهنوازخاننواب صمصام

ق فراهم 4441هایی شایان، رن را تکمیل كرده و نسصج نهایی را در سال خان با افزودهالملک عبدالحیصمصام

كتاب كه به شرح حال پیرمحمّد رغرخان، از امرای ای از (. در پارهMorley, 1854, pp.101-102رورده است)

 زی  می ردازد، رمده است:عهد اورنگ

افکندند ... از این زی ( شیوۀ تعدّی در اهل دیهات به كار برده و خلل در نسق میمُغُلان او )سربازان اورنگ»... 

زی ( درفته، روانج حضور دردید... نگخانان )اورراه از خان  دستکنصواه جهت، خان مزبور، رزرده د شته ... خواه
 (674-675، صص4، ج4999الدوله، )صمصام.«

زی  نوشته كه او پس از دشودن قلعه چاكنه، در خان، امیرالامرای اورنگو در سرد شت میرزا ابوطال  شایسته

ها اتوری مراتا یا مارات، بنیانگ ار ام ر3شیواجی بوسلهقصبج پونا اقامت دزید و در رنجا به نیرنگ و شبیصون سیوا )

 از رن، قلعه درتصاح  او بود، درفتارشد؛ در غرب هند( كه پیش

                                                      
4. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 
6. Henry Vansittart 
3. Shivaji Shahaji Bhonsale 
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 كسی را نمیگ اشتند كه دررید پروانگیو  دستکچون در رن وقت تقید بود كه چه در لشکر و چه در شهر، بدون »
 های اینشم، جمعی از پیادهو همچنین قدغن بود كه مرهتَه را بر اسپ نگاه نمیداشتند؛ قضا را در سررغاز سال ش

دوصد نفر درفته، وقت ش ، به عنوان شادی دفزنان به شهر  دستکِطایفه، بتقری  كتصدائیِ یکی از كوتوال، 
 (756-6/754، 4945)همان، ...«دررمدند 

 ،وزیرنامه، سیرالمتأخرین، مآرر عالمگیری، العالممرره، اللبابمنتص های بالا كه از هفت تاریصنامج مجموع داده

مکتوب یا سند صادره در راستای نمارت و فراهم رمده، بیانگر حضور دستک در مفهوم  التواریزمفتاحو  مآررالامرا
دستک است و این اسناد در این كاربرد،  ها و چون اینهاها، د رها، دروازهمراقبت بر عبور و مرور در جاده

درچه منابع، از كاربردهای دونادون برای دستکها نشان ( خوانده میشدند Mohiuddin, 1971: 97)راهداری

(. بدینراه؛ فراوانی Brown, 1852, 20, 25; Wilson, 1855, 128; Department, 1874, 24میدهند)

بدیل راهها و حضور بیای، میبایست بررمده از را در منابع تاریصنامه دستک راهداریكاربرد دستک، به مفهوم 
 دانست.  ویدادهای تاریصید رداهها در زمینج ر

 های منشآتی در رساله «دستک»بازتاب 
باید یکی از تصصصیترین منابع برای بررسی مفاهیم دیوانی به شمار رورد. متون منشآتی، بیشتر به انگیزۀ  منشآت را

و امور  بتفراهم كردن راهنمای شیوۀ نگارش مکتوبات و یا چگونگی دیگر اقلام یا روندهای مرتب  با ترسّل، كتا

اند. بنابراین، از متون منشآتی نمیتوان ارایج تعاریف مستقیم پیرامون مفاهیم دیوانی را انتمار شده منشیگری نگاشته

دست منابع، در راستای بازشناسی مفهومی دستکها را میتوان در دو سطح، برداری از اینداشت. با این پیشینه؛ بهره

و چه  كاربردهاهایی كه نشانگر شده در بند پیش؛ بازیابی مصادیق و اشارهپیش برد. نصست و پیرو مدعای مطرح

تابت كهایی كه حاكی از وجود شیوۀ نگارشی یا دونادون برای دستکها هستند. دیگر؛ دستیابی به نشانه انواعبسا 
 ویژۀ دستکها به عنوان مکتوبات )اسناد( برخوردار از ماهیّت متمایز هستند. دیوانی

 ی دستکها در جایگاه قمسی متمایز در میان مکتوبات دیوانیشناسای -

 415، شامل یادكرد دانشنامج ادب فارسی« قارّهانشانویسی فارسی در شبه»ربادی در مدخل فهرست ناتمام نوش

( نشانگر، ادبیات غنی تولیدشده در حوزۀ منشآت هندوفارسی 314-356، صص1/4، ج4395ربادی، رساله)نوش

هایی های خطی و در كتابصانهاست. به هر رو؛ بازیابی و كاوش در این دنجینج ارزنده، از رنجا كه بیشتر در قال  نسصه

كاری بس دشوار است؛ اماّ در میان منابع كتابشناسی و همچنین  با محدودیتهای خای خود نگهداری میشوند،

یا بصشهای ویژه را به دستکها اختصای  هایی را باز یافت كه بصشهای در دسترس، میتوان رسالهبرخی از نسصه

 اند: داده

ف ألیت انشای ابری؛ فصل چهارم از دفتر یکم «استحصال دستکاتِ كار و دستکات طل  سركاری )دولتی(» -

 (.4154-4159، صص3، ج4344ق )نوشاهی، 43محمّدابراهیم احمدی ابری سیوستانی در سده 

ته ، از مؤلفی ناشناخدر فن انشا رساله؛ باب هفتم «در نوشتن دستک و سرنامه و غیره، التماس از بلغای روزدار» -

 (.17-14، صص4344ق )مجددی، 46در سدۀ 

، 4344شاه، ق )نوشاهی و الله4695از مؤلفی ناشناخته؛ كتابت به سال  ،«انشاقانونچج »؛ فصل چهارم «دستکها» -

 (.939، ی6ج

تألیف  ،انشای هَركَرَنمعروف به  ارشادالطالبین؛ فصل هفتم و پایانی «در نوشتن دستک و سرنامج خطوب و غیره» -

 (. pp.174Multani, 17 ,81-182هركرن در سده یازدهم هجری )
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؛ تألیف محمّد عبدالکریم الفریدی دل اک پتنی به تاریز كتابت دستورالانشا؛ بصشی از فصل سوم «دستکات» -

 الف(.14-الف34، رویج 4979ق )فریدی دل اک پتنی، 4641م/4979

 رای سورداج به سال، تألیف دوپالدُرّالعلوم؛ منطوقج سیم از كتاب «دریپروانجات و دستکات و قواعد منشی» -

 (.Sachau and Ethé, 1889, vol.1, p.850ق )4443

کنند. شناسایی می قسمی متمایز از مکتوبات )اسناد دیوانی( هندوفارسیهای بالا، هویّت دستکها را در جایگاه نمونه

علامت جمع مؤنث عربی( دیده میشود. این تركی ، افزون بر  ات+  دستک) دستکاتدر بیشتر عنوانهای بالا، واژۀ 

ستکها های متمایز بودنِ( دای است بر نوع كلی اسنادی به نام دستک؛ میتواند بیانگر تنوعّ )دارای دونهاینکه اشاره

ه و بر وجود دشده در متون منشآتی نیز این انگاشت را تأیید كرهای مکتوبات ارایهنیز باشد. البته؛ بازبینی نمونه

نمونه دستک، با محتوای  45، انشای هركرنانواعی برای قسم سندی به نام كلی دستک، دواهی میدهد؛ چنانکه در 

)انتصاب به یک « باسم عمله و فعله فراشصانج سركار خاصه شریفه»راهداری )مجوز عبور(، متمایز، رمده است: 

، كروری )تحویل تصانه(، كوتوالی )احضار به كوتوالی(شغل(، محکمج قضا و عدالت )احضار به محکمه و عدال

 «بنام عمله و فعلج كارخانجات سركار خاصج شریفه»)دستور حاضر كردن اس ان در محلّه(، « بنام وكلا»خرج(، وجمع

مجوزّ )« عدم مزاحمت كشتی»)مأموركردن به خدمت برای یک منصبدار( و « تعیناتی»)نوشتن اسباب باربرداری(، 

)نوشتج ملک  نگارنامج منشی  در (.Multani, 1781: pp.174-182رمد در یک مسیر دریایی( رورده است)ورفت

شده در نمونه دستک خدمت )انتصاب به یک شغل مشصّص 44ق(، 4543چند معروف به ملکزادۀ ملتانی در لعل

باسم »از سوی س اهیان( و )جبران خسارت وارده « درباب پائمال زراعت»نمونه دستک با عنوان  6متن سند(؛ 

)معافیت حق « دستک معافی»)مجوز عبور(، « دستک راه»نمونه  3)تحصیل دررمد(؛ همچنین، « متصدیان خزائن

، 437، 97، 47، صص4644زاده، )تعویض اس  در مسیر مأموریت( رمده است)ملک« سرانجام اس ان»عبور( و 

ای از كاربرد به نمر میرسد، عنوان هر یک از دستکها نمایه (. شایان توجه417، 414، 415، 416، 414، 434، 439

، برای ابلاغ انتصاب یک شصص و مستندسازی وظایف دستک خدمتمورد انتمار از رن دستک را ارایه میدهد؛ مرلاً 

تک دس»وی، در راستای خدمتگزاری در یک جایگاه شغلی، تنمیم میشود. برای نمونه، یک رونوشت منشآتی از 
 رید:در زیر می «داروغگی خزانهخدمت 

 دسترررررررررررررررررررررررک 
 نصاب خواجه انور؛                                برای رنکه باسم سعادت
؛ ریات مقرر شدهرن سعادت بیگ چیله، بهالقدر، خدمت داروغگی خزانج انعام، از تغییر دوستالامر جلیلچون حس 

م خدمت م كوره، كما ینبغی پرداخته؛ دقیقه از دقائق، نامرعی نگ ارد و زری كه بتحصیل باید كه به لوازم و مراس
 سند معتبر، بهكدام( بیداشته، یکدام )یکاحتیاب تمام، زیر مهُر نگاه خزانچی خزانج مسطوره، ابواب جمع شود، به

شده به شیوۀ كتابت دیوانی لعلچند ؛ بازنویسی44)همان، یخرج ندهد. درینباب، تأكید بلیغ شناخته، بعهده داند

 بیگ، رداهی بیشتر در بند بعد(.و میرزا عبدالله

د. ، دواهی میدهنهویّت مستقل دستکها به عنوان یک قسم شناسا از مکتوبات دیوانیمتون منشآتی بر باری؛ 

ژرفنگری در شناخت دستکها از دیدداه ماهوی؛ شامل بازشناسی انواعشان و وجوه تمایز هر نوع از دیگران؛ خود 

 میتواند موضوع یک مطالعج سندشناسی مستقل باشد. 

 ویژگیهای دستکها از دیدگاه كتابت دیوانی -
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جنبج دیگری از ماهیّت رنها را در جایگاه یک قسم  جدا از مبحث دستردۀ بازشناسی انواع دستکها؛ متون منشآتی،

های منشآتی میتوان در راستای بازیابی متمایز اسناد دیوانی، نمودار میسازند. پیشتر نیز اشاره شد كه از رساله

یف لعلچند تأل دستورالعمل نویسنددی و اصول فرزانگیبهره درفت. های شیوۀ كتابت دیوانی ویژۀ دستکها نشانه

های شاخص دستکها را به دست داده است. لعلچند، واژۀ دستک را در ق، یکی از ویژدی4557بند به سال ولد دو

( 455-456، صص4151سطر رغازینِ پیکرمتنِ سند )متن اصلی سند؛ برای رداهی بیشتر، بنگرید: زندیه و صومعه، 

داد  «ت»كشیددی یا مَردّ را به حرف  نوشت )مرَدّدار( دسترده در سرتاسر سطر، رورده؛ چنانکهو به صورت كشیده

ق به قلم 4695، تألیف الانشاافصح ب(. ویژدی دیگر، در34-الف67، رویج 4456است: دستررررررررررررک)لعلچند، 

نویسی واژۀ دستک در سطر رغازین، سطر دوم را با بیگ هوش، ربت است. میرزا، افزون بر كشیدهمیرزا عبدالله

(. 15، 11، صص4354بیگ، میرزا عبداللهبه انجام رسانیده است)« دۀ سند(           رنکهباسمِ )نام دارن»عبارت 

شایان یادروری است درچه این دو ویژدی ریصتاری پیکرمتنی)شکل ظاهری متن اصلی؛ برای رداهی بیشتر، بنگرید: 

تفاوت دیده میشود؛ اماّ ای مهای منشآتی دیگر، به شیوه(، در برخی رساله455-455، صص4151زندیه و صومعه، 

، 4153های واقعی اسناد، شیوۀ كتابت لعلچند و میرزاعبدالله را تأیید و تربیت میکند)صومعه، بررسی نمونه

 (.      454-456صص

، ویژدی دیگری از شیوۀ كتابت دستکها به دست داده است. او دستکها را در الانشاافصحها نویسندۀ افزون بر این

 رورده و در چگونگی كتابت دستاویزات، نوشته است:« دستاویزات»دستج 

نویسند، اولاً عرض را نصف شکن داده؛ باز نصفِ دستِ راست را نصف شکن  بندیا  فردهمج دستاویزات كه بر »
شده، انگشت، د اشته؛ سطر اول را نصف شکن كه ... وس ِ عرض برابر واقعبعدِ پیشانی بقدرِ چهارپنجدهند؛ من

د و ست، بقید قلم ررنتحریر نمایند و بعدهُ سطور بعدی را از شکن نصفِ نصف فرد یابند كه جان  دستِ راست ا
قدر دو انگشت برابر باید افتد، مرل عرضی و غیره، هر دو طرف رن را حاشیه بهكه بر رن مَد كشیدن میكاغ ی
  (34)همان، حاشیج چپ ی«د اشت.

ز رن و داهی هم باریکتر ا قطع خشتیای به اندازۀ نصف ورقه فررد،كه و نمر به این الانشاافصحبا نگاه به نوشتار 

، قطعی است به شکل مربع كه میان طول و عرض رن، اختلاف قطع خشتی(. 467، ی4377است)فدایی عراقی، 

زه رن، به دفتار و یکی از مصادیق قطع خشتی است كه اندا قطع دیوانی(.  34، ی4393چندانی نیست)افشار، 

؛ روستایی، 34، ی4345ربادی، دفته میشد)حسن فرد محاسباتیسانتیمتر بوده و به رن  65در  65سنجج امروز، 

؛ 355، ی4، ج4343كاغ  است)تبریزی،  طومار، بنرد (؛ امّا44، ی4344؛ ابوالبشری و ابراهیمی، 451، ی4397

، 3، ج4355دویند)نفیسی،  طومارو مکتوب دراز را ( و نامج دراز 315، ی4، ج4337حسینی مدنی تتوی، 

به اصطلاح ارباب دفاتر، از عالمَ برات و مانند رن بوَد كه »رمده، طومار  فرهنگ رنندراج( و چنانکه در 6644ی
( پس؛ ادر برخی دستاویزات را بر بند نویسند و بند، طومار 444، ی6، ج4994)محمدّپادشاه، «درازی داشته باشد.

شتمل ای م، برات را نوشتهالانشاافصحمار مانند برات. فروغ اصفهانی در ایران، همروزدار با نویسندۀ هندی است و طو

های تجارتی (. برات613، ی4379نگاشته میشود)فروغ اصفهانی،  ورقنیممیشناسد كه بر روی  رقوم سیاقیبر 

سانتیمتر در عرض  65تا  45متر در طول و سانتی 69تا  49ای میان ایرانی نیز در همین دوره )قاجاریه(، اندازه

 (. 477، ی4349اند)محمدّی و رمرۀ حسینی، داشته

ای میتوان قطع كاغ  متعارفی را تصور نمود كه تا اندازهبند و  فردهای بالا دربارۀ شکل و قطع كاغ  بر پایج داده

ها به پیمانج دیوان و جامعج ایرانی است اندازه دستاویزات )شامل دستکها( بر رن تحریر میشد؛ امّا دمانی نیست كه
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در یک بررسی كه پراسادا رائو بر روی مجموعج اسناد دورۀ اولیج و چه بسا در هند دچار ددردونیهایی شده باشد. 

 1م( در ررشیو دولتی رندرا پرادش انجام داده، نوشته است: اندازۀ بیشتر سندها 4757-4455مغولان هند )حدود 

 45در  36العرضها، دستکها و غیره، سانتیمتر(؛ و اندازۀ برخی فرمانها، نشانها، واج  79/47در  44/45چ )این 7در 

 ,Prasada Rauسانتیمتر( هستند.) 75/34در  77/41) 5/46در  5/65سانتیمتر( و  4/39در  69/94اینچ )

1980, p.384مانند( اً بر كاغ های نسبتاً دارزبالا )طومار( بنابراین؛ دستکها را باید مکتوباتی به شمار رورد كه عموم

 بیش از دو برابر عرض رن، میرسیده است. اند؛ چنانکه دویا اندازۀ طول كاغ ، به كمییافتهتحریر می

ای مبتنی بر ویژدیهای ریصتاری )شکلی یا ظاهری( از مفهوم دستکها به های منشآتی، بیشتر دریافتهباری؛ رساله

( قسمی متمایز از مکتوبات 4دسته از متون ادبیات تاریصی هندوفارسی، دستکها دیدداه این دست میدهند و از 

 »( پیکرمتن )بدنج اصلی متنِ( رنها با واژۀ 3( خود، دارای انواعی بوده؛ 6دیوانی هستند، كه 

باسم )نام »( سطر دوم نیز با عبارت 1نوشت، در سرتاسر سطر نصست، رغاز؛ كشیده«ِ دسترررررررررررررررررک

مانند( تحریر دست اسناد، بر كاغ هایی نسبتاً دارزبالا )طومار( متن این5درپوشیده و « دارندۀ سند(            رنکه

 میشود.    

 . پیشینة پدیداری واژۀ دستک در مفهوم دیوانی5

خای رن پرداخته شد های معنایی عام و در متون هندوفارسی، به بازیابی دامنه« دستک»با بازكاوی  1در بصش 

و در راستای پیشبرد هدف مقاله، مفهوم این واژه در جایگاه یک اصطلاح دیوانی هندوفارسی تبیین دردید. با نمر 

م( برمیگردد و همانا در همین دوران است 45ق/ 1باینکه نفوذ زبان فارسی در هند به روزدار دودمان غزنوی )سدۀ 

سین، به مرتبج منشی مصصوی خواجه احمد حسن میمندی، وزیر برجستج بن جی  كه یک منشی هندو به نام تلک

(؛ بازیابی پیشینج پدیداری واژۀ دستک در مفهوم دیوانی، شایان 65-61، صص4374غزنویها دست یافت)عبدالله، 

 توجه تواند بود. دستکها در چه زمانی، در چرخج بوروكراسی دیوان هندوفارسی، پدیدار شدند؟

كاوی دستک در مفهوم یک نوع مکتوب یا سند ای موجود در منابع، بیانگر این است كه پیشینههبازبینی داده

و پس از  ق46م/ 49دیوانی، تحت تأریر فعالیتهای تجاری و استعماری انگلیسیها و دیگر اروپاییها در هند؛ بر سدۀ 

 ,Britanica, 2009: online; Yule and Burnell, 1886: p.257; Wilkes, 1810رن، متمركز شده)

vol.6, p.135ف ، تألیمدارالأفاضلاندازی قدیمتر را فرا رو میگشایند. (؛ در صورتی كه منابع هندوفارسی، چشم

، 6، ج4335)فیضی سرهندی، «جهت د ربانان و جز رن نویسند.كه به ]دانسته[ای نوشته»ق، دستک را 4554

( نوشته شده، باید 4541-443الدین محمّد اكبر دوركانی )( از این رو، این كتاب را كه همزمان با جلال614ی

نامج هندوفارسی )در دسترس پژوهش حاضر( به شمار رورد كه تعریفی ناظر به مفهوم دیوانی واژۀ قدیمترین واژه

را در  دستک راهق در بلگرام اشاره كرد كه 4546، تألیف برهان قاطعدستک به دست داده و پس از رن، باید به 

ق، دستک 4541، تألیف فرهنگ رشیدی(. دیگر؛ 541، ی6، ج4343رورده است)تبریزی،  جَوازانمعانی واژۀ  ردیف

و رن را به معنی حکم صادره به امر حاكم و مترادف احکامِ رقم ایرانی رورده  دستینهرا در توضیح مدخل 

)تألیف  چراغ هدایتهمچون های دیگری نامه(. پس از این، واژه473، ی4، ج4337است)حسینی مدنی تتوی، 

ق( بیتی از میرزامحسن تأریر را به عنوان شاهد در زیر مدخل دستک 4456)تألیف حدود  بهار عجمق(، 4417

؛ 55، ی4435)ررزو، «تأریر! در خزانج داغ است دست من // نقد مرا چه حاجت طومار و دستک است.»اند: رورده

 ( 449، ی6، ج4395چندبهار، 
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های پیشگفته، میتوان دریافت كه دستک به عنوان یک نوع حُکم و سند دیوانی، در رغاز سدۀ از مجموع داده

 ،مدارالأفاضلم و همزمان با روزدار پادشاهی اكبر دوركانی، چنان شناخته بوده كه نه تنها مدخلی را در 47ق/44

و  برهان قاطعق(، در 4549-4537های همین سده، یعنی دورۀ فرمانرانی شاهجهان )ویژۀ خود كرده كه در نیمه

از رن بهره درفته شده و حتی چندی  دستینه،و  جروازانهای ، به عنوان مترادف و توضیحگر واژهفرهنگ رشیدی

 ق( در رمده است.   4464-4545پس از این زمان، به شعر میرزامحسن تأریر )

دستکها  ، نشانی ازرئین اكبریو  توزک بابریهای هندوفارسی؛ درچه منابع بنیادینی همچون در بازبینی تاریصنامه

ها دانست ق( را میتوان قدیمترین و یا یکی از قدیمترین تاریصنامه4579)تألیف  العالممررهبه دست نمیدهند؛ امّا 

-3-4؛ همچنین بنگرید پارۀ 643، ی4، ج4474كه از دستک، به مفهوم نوعی سند، یاد كرده است)بصتاورخان، 

ق است كه قدمت كاربرد دستک را به 4541دربارۀ وقایع بندر سورت در سنج  اللبابمنتص ش ( دیگر؛ دزار6-1

؛ همچنین 741-743، صص4، ج4944الملکی، زمان با پادشاهی شاهجهان میرساند)نمامزی  و همپیش از اورنگ

 45قره دستک، در (. البته؛ یک سند در دفتر دیوانی حیدررباد نیز بیانگر صدور یک ف1-6-3-4بنگرید پارۀ 

-Daftarم( است)4459-4469ق/4549-4537م در دستگاه دیوانی شاهجهان )4414ژوئن  4ق/ 4554الاول ربیع

I Diwani, 1950, p.89ای و سندی هندوفارسی؛ ای، تاریصنامهنامههای منابع واژهمایه و بر پایج داده(. بدین

عق  میرود؛ امّا اینکه این نام، برای نصستین بار، چگونه و  ق به44پیشینج پدیداری دستک دیوانی، تا نیمج سدۀ 

در چه زمانی در ماهیّتِ یک مکتوب یا سند دیوانی پا به عرصج دیوانسالاری هندوفارسی نهاد، موضوعی شایان 

 بریرئین اكبررسی خواهد بود. اكنون، تنها میتوان پنداشت كه درچه واژۀ دستک به عنوان یک مفهوم دیوانی، در 

م( به دست میدهد، 4455-4554ق/ 4541-443الدین اكبر )كه نمایی از ساختار و شیوۀ حکومت دورۀ جلال

ز دیری اای سندی با نام پارسی را متأرر از اندیشج بهرهد اری و یا پدیدریی دونهنیامده؛ امّا شاید بتوان نام

سترش فرمانروایی و ژرفا بصشیدن به بنیادهای توانمندیهای زبان فارسی دانست كه این پادشاه دوركانی، به راه د

فرهنگی قدرت دودمان خویش در سرزمینی ركنده از تکرّر زبانی و تنوع قومی و فرهنگی چونان هند، پی درفته و 

ای كه (. در این مایه، اشاره به دارالترجمهAthar, 2003, p.306; Guha, 2024, p.450-451كرد) پیاده

ی بردرداندن ررار و متون از سنسکریت و زبانهای دیگر به فارسی فعالیت تحت نمارت شصص وی، برا

 (، سودمند خواهد بود. Harnal, 1998, p.195میکرد)

ه زمان در دسترس قرار میگیرد ك انشای هركرنیا  ارشادالطالبینبا دسترش بررسی به سوی منابع منشآتی؛ رسالج 

ق/ 4537-4541م )همزمان با دورۀ پادشاهی فرزند و جانشین اكبر، جهانگیر؛ 4434ق/4515تألیف رن، به پیش از 

(؛ انشای هركرن، یک رداهی درخور، به دست میدهد 46، ی4، ج4344، شاهنوشاهی و اللهم( میرسد)4455-4467

به رن اندازه جاافتاده و كاربردی  -یعنی در نیمج نصست سدۀ یازدهم هجری-و رنهم اینکه دستکها در این زمان 

ک ، ی«طالبان این فنّ )انشای دیوانی( را در نوشتن روزمره به كار رید»به این انگیزه كه  نویساند كه منشآتبوده

؛ بنا بر مجموع باری (.Multani, 1781, p.4اش را به چگونگی نگارش رنها ویژه دردانیده است)فصل از رساله

های منابع هندوفارسی در دسترس این پژوهش، پیشینج پدیداری دستک در چهرۀ یک اصطلاح دیوانی، به داده

دمان سدۀ یازدهم هجری/ هفدهم میلادی و همزمان با دورۀ رغازین فرمانروایی دوركانی هند میرسد. هررینه؛ س یده

وانی خای فارسی همچون دستک، بررمده از اصلاحات اداری، میتوان دمان برد كه چه بسا پیدایی اصطلاحات دی

محمّد اكبر باشد كه به یاری وزیران و اندیشمندان  الدیندر رن مملکت، بویژه در دورۀ جلال مالی و دیوانی دسترده

 ق( پیگیری دردید.4544-459ق( و خواجه ابوالفضل علامی )447-943ای همچون راجه تودرمل )كاررزموده
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 گیریبندی و نتیجهجمع
ای فارسی است كه پیشینج پیدایی رن را میتوان دستِ كم در متون پارسی میانج پهلوی بازیابی كرد و دستک، واژه

ق( در دست است كه میتواند كهنترین نمونج در دسترس كاربرد این واژه 364پس از رن، بیتی از رودكی )متوفی 

دامنج معنایی را برای  35كم های زبان فارسی، از كهنترین زمان تا امروز، دستِهنامدر فارسی نو باشد. بازكاوی واژه

این واژه، به دست میدهند كه خود، نشانگر دسترش مفهومی این واژه در د ر روزداران است. در این میان اماّ 

های خود، با یکی از حوزهبندی كرد كه البته هر یک، به نوبج برخی معانی را میتوان در حوزۀ مفاهیم دیوانی دسته

ت یابد؛ چنانکه دستک ایرانی، دفتری اس، پیوند می«جهانشهر فارسی»فرهنگی قلمروی دستردۀ جغرافیای تاریصی 

ای از احکام كه برای ربت و نگهداری حسابها، نوشتارهای حائز اهمیت و اسناد فراهم رمده و دستک هندی، دونه

بوم خوانده شد؛ زیست« فرهنگ هندوفارسی»است بر رنچه در این مقاله، این تمایز، خود دواهی دیوانی است. 

 است.، بررمده از سرزمین میزبان هندی زبان فارسی كه پدیدرور مفاهیم تازه

قارّۀ هند یا به شده در شبهبه هر رو بازكاوی مفهومی واژۀ دستک در حوزۀ فرهنگی مبتنی بر زبان فارسی بومی

، بیانگر كاربرد این واژه در چند دامنج معنایی قابل تشصیص است كه از «ریصی هندوفارسیادبیات تا»دفتار دیگر 

كردن( الباب)دق« با دست بر روی درب زدن»زدن( و )كف« بر هم زدن دو دست»از معانی عام رن، میتوان به 

چنانکه در »ی هندوفارسی، با عبارت هانامههند كه واژهترین دامنج معنایی این واژه در توجهاشاره كرد. همانا قابل 
است. با بهره از ادبیات تاریصی هندوفارسی  مفهوم دیوانی رناند؛ ، در توصیف رن كوشیده«هندوستان معروف است

ها، رسائل منشآتی و اسناد تولیدشده در ها، تاریصنامهنامهقارّه، از جمله: واژهشده در شبه)متون فارسی نگاشته

ای از احکام صادره از سوی حکومت )به مُهرِ حاكم(، قِسمی از مکتوبات یا اسناد ه عنوان دونههند(؛ دستکها، ب

دیوانی هستند كه خود، دارای انواعی )دستک راهداری، دستک خدمت، دستک تعیناتی و ...( بوده و از دیدداه 

نوشت )مددّارِ( كشیدهریصتاری )شکل ظاهری( با ویژدیهایی همچون: رغاز پیکرمتن )متن اصلی( با واژۀ 

و همچنین تحریر متن « باسم )نام دارندۀ سند(        رنکه»عبارت ؛ تنمیم سطر دوم با «دسترررررررررررررررررک»

 بر روی كاغ هایی با ابعاد نسبتاً درازبالا )طومارمانند( شناسایی میشود.

نابع نوع مکتوب یا سند(، علیرغم روایت م پیشینج پدیدریی دستکها به عنوان یک اصطلاح دیوانی )در قال  نام یک

، مدارالأفاضلهای منابع هندوفارسی همچون ق نمیرود؛ امّا بر پایج داده46م/49انگلیسی كه به زمانی عقبتر از سدۀ 

ه نیمج بهای سندی؛ و البته به پشتوانج داده انشای هركرن، اللبابمنتص ، العالممرره، فرهنگ رشیدی، برهان قاطع

چراییِ پیدایی این اصطلاح در رن بازۀ زمانی، باید  م و یا اندكی پیش از رن میرسد. دربارۀ47ق/44سدۀ نصست 

دمان شماری دیگر از اصطلاحات دیوانی خای فارسی در هند( را نمیتوان رویدادی دفت كه پیدایی دستک )و بی

یوند دارد كه ای پری، مالی و دیوانی دستردهتصادفی یا صرفاً زبانی دانست؛ بلکه این پدیده بیشتر با اصلاحات ادا

دیری از الدین محمّد اكبر )نیمج دوم سدۀ دهم هجری( و با بهرهدر روزدار دوركانیان، به ویژه از دورۀ جلال

سازی شد. به توانمندیهای فرهنگ فارسی و همکاری وزیرانی چون راجه تودرمل و خواجه ابوالفضل علامی، پیاده

مآب در جهانشهر فارسی است؛ نه فق  یک واژه، كه نمادی از سازوكار دیوانسالاری فارسی« ستکد»دفتار دیگر، 

ای از چگونگی پدیدروری، تربیت و بازتولید مفاهیم اداری در زبانی كه فراتر از مرزهای سیاسی، نقشی میانجی نشانه

 .بصش ایفا میکردو هویتّ

 مشاركت نویسندگان
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منابع، طراحی فرایند  ی پژوهشی نویسنددان در مراحل شناسایی مسأله، دردروریاین مقاله، دستاورد همکار

 پژوهش، نگارش و تحلیل است. 

 تشکر و قدردانی 
ان پژوهش پیش رو بوده است. نویسندد نگاه به ماهیّت موضوع مورد مطالعه؛ دسترسی به منابع، اصلیترین چالش با

اند؛ از خدمات كتابصانج مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران بهرمند شده مقاله، در راستای تأمین برخی منابع مؤرر،

از این راه، قدرشناسی پیوستج خود را پیشگاه كتابداران فرهیصتج این نهاد خدمتگزار، بازدو نموده و همچنین، 

مکاران دانشور همراه با یادروری نکات ارزندۀ مدیر مسؤل دانشور مجلج بهار ادب، جناب رقای دكتر امید مجد، ه

سازی نوشتار پیش رو، مرات  س اسگزاری نویسنددان، ایشان در هیئت تحریریه و داوران ارجمند، در راستای بهینه

 حضور درامیان اعلام میگردد. 

 تعارض منافع 
ان این مقاله دواهی مینمایند كه این مقاله در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل دنویسند

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

لیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده منافع و حامیان مالی پژوهش، به عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئو

 میگیرند.
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 میرهاشم محدّث، تهران: امیركبیر.. به تصحیح رتشکده رذر )نیمج دوم((. 4379بیک )رذر بیگدلی، لطفعلی

 . لکهنو: منشی نولکشور.چراغ هدایتم(. 4435خان )الدین علیررزو، سراج

 . اصفهان: جهاد دانشگاهی.های هندواروپایی زبان فارسیریشه(. 4391پور كاشانی، منوچهر )رریان

. قم: مجمع ذخائر اء میراث اسلامى قمكتابهاى سرنگى چاش شبه قارّه در مركز احی (. 4341رداه، سریدمحمّدرضرا )  رصرف 

 اسلامی.

«. رضررروی از صرررفویه تا قاجاریه قدستحلیلی بر تاریز ن ورات رسرررتان (. »4344ابوالبشرررری، پیمان؛ ابراهیمی، رمنه )

 .69-7، صص54، ششناسیشیعه

 محمّدی. محمّد تائ ، لکهنو: مطبع انواراهتمام فتح. بهالکرامت كرهتا(. ابوالحیات، محمّد )بی

 . تهران: سمت.دستور تاریصی زبان فارسی(. 4397ابوالقاسمی، محسن )

نامه از فیلیپ ژینیو، ترجمه و تحقیق پهلوی، واژهنویسی، روانویسی، ترجمه متنحرف (.4376) نامه؛ ارداویرازنامهارداویراف 

 ژاله رموزدار، تهران: انتشارات معین و انجمن ایرانشناسی فرانسه.

 تصحیح محمّداسماعیل رضوانی، تهران: دنیای كتاب.به تاریز منتمم ناصری. (.4343السلطنه، محمّدحسن خان )اعتماد

نامج ، «الدین المنجد(قطع كاغ  و كتاب در متون فارسرری و عربی )پیشررکشرری به دكتر صررلاح  (. »4393افشررار، ایرج )
 .34-67، صص45-4، ش4393، بهار و زمستان بهارستان

 . مقدمه و حواشی م درویش، تهران: جاویدان.كلیّات اشعار فارسی اقبال لاهوری(. 4344، محمّد )اقبال لاهوری

 . تهران: سصن.فرهنگ بزرگ سصن(. 4396انوری، حسن )

. تصررحیح سرراجده س علوی، لاهور: اداره تحقیقات پاكسررتان  زی مررۀ العالم: تاریز اورنگم(. 4474بصتاورخان، محمّد )

 دانشگاه پنجاب.

، زیر نمر حسن انوشه، تهران: وزارت فرهنگ دانشنامه ادب فارسی«. خان پتناییامیر علی(. »4395رزدر كشتلی، حسین )ب

 .679، ی4، بصش1و ارشاد اسلامی، ج

 ، لکهنو: منشی نولکشور.نفایس اللغات م(.4991ق/4354بلگرامی، اوحدالدین )

. مشهد: رستان فرهنگ اصرطلاحات علوم و تمدن اسرلامی  (. 4394بنیاد = دروه ترجمج بنیاد پژوهشرهای علوم اسرلامی )  

 قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای علوم اسلامی.

العلما بهاءالدین محمّد بن حسررین معارف؛ مجموعه مواعظ و سررصنان سررلطان(. 4396بهاءالدین ولد، محمّد بن حسررین )
 الزمان فروزانفر، تهران: طهوری.اهتمام بدیع. بهخطیبی بلصی

 .765-743، صص45، شارمغان«. بازدشت ادبی(. »4344الشعرا )بهار، ملک

 . تحشیج محمّدتقی بینش، مشهد: كتابفروشی باستان رضوی.تاریز تطوّر شعر فارسی(. 4331الشعرا )بهار، ملک

 تهران: نشر بلز.. های اوستائیفرهنگ واژه(. 4344بهرامی، احسان )

 اكبر فیاض، تهران: علم.. تصحیح علیتاریز بیهقی(. 4371بیهقی، ابوالفضل )

 . كان ور، مطبع نمامی.وزیرنامهق(. 4643خان )پتنایی، امیرعلی

 . به اهتمام محمّد معین، تهران: امیر كبیر.برهان قاطع(. 4343تبریزی، محمّدحسین بن خلف )

 . تصحیح كاظم دزفولیان، تهران: طلایه.بهار عجم؛ فرهنگ لغات، تركیبات و امرال فارسی(. 4395تیک )چندبهار، لاله

. الدیّن محمّد حافظ شیرازی قدّس سرّه العزیزدیوان خواجه شرمس (. 4397الدیّن محمّد )شرمس حافظ شریرازی، خواجه  

 رذین.اهتمام محمّد قزوینی و قاسم غنی، تهران: دلبه
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، 94، شدنجینج اسناد«. عشرر و ده نیم )بررسی یکی از اصطلاحات مالی دوره صفویه( (. »4345ربادی، ابوالفضرل ) حسرن 

 .57-31صص 

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(. 4345دوست، محمّد )حسن

 سی، تهران: نگین.تحقیق و تصحیح محمّد عبا. بهفرهنگ رشیدی(. 4337حسینی مدنی تتوی، عبدالرشید )

 سرا.. تهران: قصیدهسازی در زبان فارسیفرهنگ واژه(. 4395خلیلی، كامیاب )

 . زیر نمر محمّد معین و سیدجعفر شهیدی. تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 4377اكبر )دهصدا، علی

 . لکهنو: منشی نولکشور.نامهدشایشم(. 4973ق/4645راجکرن )

 الله شادمان، تهران: انجمن ررار و مفصر فرهنگی.. ترجمه ولیدستور زبان فارسی میانه(. 4374یونا )راستاردویوا، ورا سردی

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد دانشنامج ادب فارسی«. شناسی شعرسبک(. »4394ربیعیان، محمّدرضا و عباس ور، هومن )

 .955-744اسلامی، صص

نگاری رن در ایران: مجموعج مقالات و جستارها به پاس زحمات و فهرستنسصج خطی (. 4391رحیمی ویسه، احمدرضا )
 .  تهران: میراث مکتوب.شناس برجستج فرانسویسالج فرانسیس ریشار، نسصهسی

، تألیف پژوهشگران ادارۀ كل پژوهش دفتر مجموعج مقالات هندشناخت«. های هندشناسیتازه(. »4346رمضانی، حسین )

ن رضوی برای همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، قم: مجمع ذخائر اسلام، تبلیغات اسرلامی خراسرا  

 .556-354صص.

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.فرهنگ پسوند در زبان فارسی(. 4399رواقی، علی )

 ران: امیركبیر.. پژوهش و شرح جعفر شعار و حسن انوری، تهدزیده اشعار رودكی(. 4344رودكی، عبدالله بن جعفر )

كتاب ماه تاریز و «. رشنایی مصتصر با سند فرد و بازنویسی دو طغرا فرد )از تاریز قاجاریه((. »4397روسرتایی، محسرن )  
 .457-451، صص464، شجغرافیا

پژوهشهای علوم ، «بازشناسی دستک در مفهوم ایرانی، از دیدداه سندشناسی(. »4153زندیه، حسرن و صرومعه، حسین )  
 .433-457، صص39ش ،تاریصی

بنیان در معیار عناصر سندشناسی با تأكید بر اجزای عناصر كاربست رویکرد متن(. »4151زندیه حسن و صومعه، حسین )

 .464-73، صص43، سال هفتم، شتحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی«. دیوانی ایران

، شناسی نمم و نرر فارسیسبک«. السعادتواكاوی و بررسی فرهنگ تحفه(. »4347سریف، عبدالرضرا و تقدیری، سرعید )   

 . 444-454، صص4347، بهار 34ش

. به راهنمایی ]نامه دكتریپایان[ احوال و ررار و سبک اشعار ملامحمّدطاهر غنی كشیمری(. 4311احمد )شرروانی، ریاض 

 حسین خطیبی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات.

. كتبه سررافراز احمد صدیقی، سرینگر:  حوال و ررار و سربک اشرعار او  غنی كشرمیری؛ ا م(. 4476احمد )شریروانی، ریاض 

 سکرتری جمّون ایند كشمیر اكیدیمی رف ررت، كلچر ایند لنگویجز. 

 . ترجمه عبدالرحیم دواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.ابعاد عرفانی اسلام(. 4375ماری )شیمل، رن

، 5، دورۀ پژوهی ادبیمتن«. نگاهی به چگونگی پیدایش سربک هندی در شعر منموم فارسی (. »4394صرفوی، كوروش ) 

 .14-64، صص455ش

 . به تصحیح مولوی عبدالرحیم، كلکته: مطبع اُردودائیدَ.مآرر الامرام(. 4945-4999نوازخان )الدوله شاهصمصام
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-4476رد اسررناد دسررتک  با تأكید بر اسررناد دورۀ متاخر مغولان هند )سرراختار، محتوا و كارب(. 4153صررومعه، حسررین )
، به راهنمایی حسن زندیه، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده ]نامج كارشناسی ارشدپایان[ م(4957-4754ق/ 4673

 ادبیات و علوم انسانی، دروه تاریز.

 و: منشی نولکشور.. لکهننرر ظهوریشرح سهم(. 4994ق/4649بصش )صهبائی دهلوی، امّام

 . به اهتمام عبدالمجید، كلکته: مطبع طبی.سیر المتأخرینم(. 4933خان )حسینطباطبائی، سیدغلام

 خان، تهران: بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار.. ترجمج محمّد اسلمادبیات فارسی در میان هندوان(. 4374عبدالله، سید )

. تصحیح و مقابله متن عزیزالله جوینی، ه با ترجمه فارسری قرن پنجم و ششم كتاب نهج البلاغ(. 4377طال  )علی بن ابی

 تهران: دانشگاه تهران.

 . به تصحیح و تحشی سیدنواب علی ایم ای، كلکته: بی ئست میشن پریس.مررت احمدیم(. 4469محمّدخان بهادر )علی

 لغت بورد.. كراچی: اردو . اردو لغت )تاریصی اصُول پر(م(4449پور، فرمان )فاتح

، به سرررپرسررتی اسررماعیل سررعادت، تهران:   دانشررنامج زبان و ادب فارسرری «. سرربک هندی(. »4399فتوحی، محمود )

 .455-547، صص3فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج

 ، تهران: سمت.ای بر شناخت اسناد ررشیویمقدمه(. 4377فدایی عراقی، غلامرضا )

 . تهران: زوار. و پسوندهای زبان فارسی فرهنگ پیشوندها(. 4394فرشیدورد، خسرو )

. به كوشرش ایرج افشار، تهران: میراث  فروغسرتان؛ دانشرنامج فن اسرتیفا و سریاق    (. 4379فروغ اصرفهانی، محمّدمهدی ) 

 مکتوب.

چند برهمن به تاریز تحریر  مرہ. به دستص  ]نسصج خطی[ دستورالانشام(. 4979فریدی دل اک پتنی، محمّدعبدالکریم )

 418.02ق، كتابصانه دكتر ذاكر حسررین دانشررگاه جامعه ملیّه اسررلامیه دهلی، شررماره بازیابی 4641=  م4979

DAS. 

 . به اهتمام محمّد باقر، لاهور: دانشگاه پنجاب.مدار الافاضل(. 4335داد )فیضی سرهندی، الله

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  ، زیر نمر حسن انوشه،دانشرنامه ادب فارسی «. نامهواژه(. »4394نژاد، علی )قاسرم 

 .4145-4155صص

 . تهران: انجمن ررار ملی.یی بر شناخت اسناد ررشیویمقدمه(. 4355مقامی، جهانگیر )قائم

 .تهران: چاپصانه مجلس .منتصبات اشعار حضرت صائ  (.4355كمالی اصفهانی، حیدرعلی )

 . تهران: س هر دانش.زبانهای فارسی و هندی فرهنگ تطبیقی واژدان مشترک(. 4394كومار، سوبهاش )

 . كان ور: منشی نولکشور.الأصفیاخزینهق(. 4346م/4941سرور )لاهوری، غلام

دسرتورالعمل نویسرنددی و فنون فرزانگی )یا دستورالعمل از بیاض بهه صاح  مهران بهه   »ق(. 4456لعلچند ولد دوبند )

ق، كتابصانه مجلس 4456الحجه ذی 61، كتابت ق 43ن مجموعج منشررآت از قر. ]نسررصج خطی[« امر سررنگه(

 ب.73 –الف14، رویج 41154-45شورای اسلامی، شماره مدرک 

. قم: مجمع های خطی دو كتابصانه شرصصری پاكستان )مجددی، كاظمی(  فهرسرت نسرصه  (. 4344مجددی، محمّداقبال )

 ذخائر اسلامی.

 منشی نولکشور. ، لکهنو: مطبع فرهنگ رنندراجم(. 4994محمّدپادشاه )

. «تجارتی عصر قاجار )بررسی تاریصی و سندشناسی( هایتحلیلی بر برات(. »4349محمّدی، امین؛ رمرۀ حسینی، مرضیه )

 .441-473، صص45، شنامج تاریز اجتماعی و اقتصادیپژوهش



 634-644 صص ،464 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 644

 ریس.. به تصحیح رغااحمدعلی، كلکته: ب ئست مشن پمآرر عالمگیریم(. 4974مستعدخان، محمّدساقی )

 نولکشور. . لکهنو: منشینگارنامه منشیق(. 4644زاده )ملک

 . تهران: كتابصانج ابن سینا و بنگاه مطبوعاتی افشاری.شعر و ادب فارسی(. 4336العابدین )مؤتمن، زین

 فروشی مصطفوی.فروشی حافظ و كتاب. تهران: كتابتحوّل شعر فارسی(. 4314العابدین )مؤتمن، زین

نامه پایان[ السررعادتتصررحیح نسررصج خطی تحفه«. تحفه السررعادت(. »4344الدین محمّد )مولانا شرریز محمود بن ضرریاء

 ، سعید تقدیری، دانشگاه تهران، پردیس البرز.]دكتری

 الزمان فروزانفر، تهران: راد.شده بدیع. مطابق نسصه تصحیحكلیات دیوان شمس(. 4371الدین محمّد )مولوی، جلال

. مطابق نسرصج مشرهور و معتبر تصرحیح نیکلسون، با همکاری مهدی    مرنوی معنوی(. 4374الدین محمّد )مولوی، جلال

 رذریزدی، تهران: پژوهش.

 . تهران: میراث مکتوب.الشعرا بهارارج نامج ملک(. 4395میرانصاری، علی )

 نمامی.. كان ور: مطبع الانشاافصحق(. 4354بیگ )میرزا عبدالله

. به اهتمام اشرریاتک سرروسرریتی بنگاله، به تصررحیح مولوی منتص  اللبابم(. 4944خان )خافی الملکی، محمّدهاشررممنما

 حسین.پریس به كارپردازی منشی كرامتقادر، كلکته: كالجكبیرالدین احمد و  مولوی غلام

 ری، تهران: نگاه.. تصحیح محمّدرضا طاهدیوان نمیری نیشابوری(. 4374نمیری نیشابوری، محمّدحسین )

 . تهران: كتابفروشی خیام.فرهنگ نفیسی(. 4355اكبر )نفیسی، علی

قارّه )هند، دانشنامج ادب فارسی؛ ادب فارسی در شبه«. قارّهانشرانویسری فارسری در شربه    (. »4395الدین )ربادی، تاجنوش
 .316-647، صص1/4، ج4395، به سرپرستی حسن انوشه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پاكستان، بنگلادش(

های خطی فارسی كتابصانه مركزی دانشگاه پنجاب لاهور )پاكستان( فهرست نسصه(. 4344شاه، رضا )نوشراهی عارف؛ الله 
 .4344. تهران: مركز پژوهشی میراث مکتوب، های رزاد، پیرزاده، شیرانی، كیفی و عمومی()مجموعه

نسصه خطی كتابصانه شصصی و  9555فارسری پاكسرتان )فهرست   های خطی فهرسرت نسرصه  (. 4344نوشراهی، عارف ) 
 تهران: میراث مکتوب.دولتی(. 

 . تهران: روای نور.فرهنگ وندهای زبان فارسی(. 4377هاجری، ضیاءالدین )
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